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دانشجويى  فضای  و  دانشگاه  در  دوستانى  كه  اســت  زمانى  مــدت 
دانشجويان  ايــن  كنند.  مــى  مستقل  اســلامــى  انجمن  از  صحبت 
نشريه«انديشه  را  ــود  خ رسمى  ارگـــان   « ب  و  س  دانــشــگــاه«  در 
دادند.  انــجــام  هــای  فعاليت  مــدت  ــن  اي در  و  كــردنــد  آزاد»مــعــرفــى 
« انجمن اسلامى مستقل» اين تشكل كه هويت، تاريخچه و نامش  خيلى 
است،  كرده  فعاليت   ٨٦ ماه  خرداد  تا   ٨٥/٨/١٧ از  است،  انگيز  بر  سوال 
تاييد  به  آنها  اساسنامه  و  باشند  داده  تشكيل  مركزی  شورای  اينكه  بدون 
برسد يا كلاًَ اساسنامه ای وجود داشته باشد. افراد اين تشكل همانطور كه 
خود گفتند افرادی هستند كه قبلاً در به ظاهر تشكلهايى حضور داشته اند 
و به دليل كم فروغ بودن آنها و ناكامى در رسيدن به اهداف خود، به سمت 
تشكيل اين تشكل روی آوردند. در همين آغاز كلام بگويم كه هيچ رابطه 
ای بين انجمن اسلامى ( دفتر تحكيم وحدت ) و انجمن اسلامى مستقل 
تحكيم  دفتر  از  مستقل  اسلامى  انجمن  اعضای  از  كدام  هيچ  و  نيست 
نشريه  به  آغاز  در  بپيوندند.  ظهور  نو  تشكل  اين  به  تا  نشدند  جدا  وحدت 

انديشه آزاد مى پر دازيم سپس به انجمن اسلامى مستقل. 
نشريه انديشه آزاد : اين نشريه تا كنون سه شماره و چند ويژه نامه از آن 
خود  نوع  در  نشريه  است.اين  رسيده  دانشجويان  دست  به  و  شده  منتشر 
نشريات  اكثر  مانند  باشد.  مى  دانشجويى  نشريات  ترين  متفاوت  از  يكى 
كاغذ  لگوی  به  نزديک  لگويى  و  دارد  اخباری  كاغذ  طرحى  دانشگاه 
اخبار  كاغذ  به  بيشتری  شباهت  نشريه،  اين  اول  شماره  در  حتى  و  اخبار 
صحفه  و  ستون  همان  در  را  دانشجوی  اخبار  اول  شماره  در  زيرا  داشت، 
ای كه كاغذ اخبار جای مى داد، بكار برده اند. ولى با اين همه از نظر كار 
نمى  كه  دارد  اخبار  كاغذ  با  فاحشى  تفاوت  نشريه  اين  فنى،  و  نشرياتى 
در  نشريه  اين  نشرياتى،  كار  لحاظ  از  كرد.  مقايسه  هم  با  را  دو  اين  توان 
يک سطح پايين به سر مى برد و به هيچ نحوی نمى توان قبول كرد كه 
كلاس كاری آن در سطح دانشگاه و خصوصاً دانشگاه « س و ب» باشد. 
اولين نقصى كه هر خواننده متوجه آن مى شود، اين است كه اين نشريه 
فاقد يک صحفه اول خاص است و شباهت صحفه اول و آخر بسيار زياد 
پايين  سطح  بسيار  نشريه   كاران  اندر  دست  ديگرچون   طرفى  از  است. 
عمل كرده اند، اين نشريه فاقد هرگونه شماره صحفه است و هيچ كس
 نمى تواند صفحات را مشخص كند و جالب است كه در پايين هر مطلب 
يک  فاقد  نشريه  بخوانيد.اين  صحفه  فلان  در  را  ادامه  است،  شده  نوشته 
چارت اصلى است و در هر شماره چارت كلى و ستون ها عوض مى شود. 
فونت نشريه درشت مى باشد و از فضای نشريه به درستى استفاده نمى شود 
و فاصله خطوط زياد است به طوری كه چشم را اذيت مى كند. از نظر محتوا، 
مطالب نشريه باز در حد و اندازه ای كه دست اندر كاران، در گوشه وكنار
 مى گفتند ظاهر نشده است. وجود سرمقاله های كاملاً ضعيف، متن های 
اساساً زرد و زير سطح دانشجويى كه گاهاً مشكلات ويرايشى و اخلاقى 
فراوانى دارند و از ديگر مشكلات  عدم تعيين خط مش و هدف خاص برای 
نشريه است . جالب است كه انديشه آزاد مانند تمام نشريات همفكر خود،  
در شماره اول خود، اخبار صنفى را در يک ستون قرار مى دهد ولى در شماره 
ندادند.  انجام  اين كار را  ديگر  است  پوشيده  همگان  دلايلى كه بر  بعد به 
اين نشريه كه  شماره اول آن احساس مى شد كه تا حدودی هرچند كم 
پوشش  تحت  را  دانشجويان  تفكرات  و  ها  خواسته  از  درصدی  تواند  مى 
قرار دهد، در شماره های دوم وسوم سريع به انحراف كشيده شد و فقط به 
حواشى پرداخته است.، به طوری كه يک مطلب، بجز حواشى در شماره 
واين  پردازند  مى  حاشيه  به  اندركاران  دست  چون  و  شد  نمى  ديده  ديگر 
اجباراً  كند،  بيان  صريحاً  را  خود  مقصود  نتوان  كه  شود  مى  باعث  عمل 
به سمت طنز مى روند و با زبان طنز خواسته های خود را بيان مى كنند 
بار  اولين  برای  متاسفانه  طنز  اصول  با  آشنايى  عدم  دليل  به  كار  اين  كه 
نشريه ای با ادبيات « غير متعارف» در دانشگاه بوجود آمده است. متاسفانه 
بوجود  باعث  اند،  گرفته  اشتباه  دار  خنده  فحاشى  با  را  طنز  كه  دوستانى 

آمدن چنين ادبياتى در دانشگاه شده اند. 
تفاوت  آسمان  تا  زمين  از  افراطى  فحاشى  با  انتقادی  طنز  عزيز:  دوستان 
معترض  و  مومن  نما،  منتقد  اين  و  نيست  انتقاد  چهره  يک  تخريب  دارد. 
مى  زنيم  مى  حق  حرف  اينكه  دليل  به  را  ما  اييد:«  گفته  جای  در  نيست. 
ادبيات  و  گری  افراطى  دليل  به  شما  شدن  كوبيده  نيست  چنين  كوبند.» 
باشيد  مطمئن  و  دهند  مى  خط  شما  به  كه  است  آنهای  و  شما  مخرب 
دانشجويان چنان قدرت تفكر و تعقلى دارند كه سره را از ناسره تشخيص 
كاغذ  كه  را  كاری  شما  قول  به  تا  كند  اغفال  را  آنها  نتواند  كسى  و  دهند 
اخبار( همان كاغذ اغفال شما) در طول سه سال نتوانست انجام دهد، شما 

هم نتوانيد سه شبه انجام دهيد و دانشجويان را اغفال كنيد. 
ستون ها و قسمت هايى با نام های آگهى، تبليغ و پرسش در اين نشريه با 
يک ادبيات طنز نمای بسيار ضعيف كه در حد نشريات كودكان و خانم های 
خانه دار است، باعث شده  كه كسى باور نكند كه اين نشريه دانشجويان 
يک تشكل است و اين سبک نوشتن فقط برای كودكان مناسب است و 
دست آخر با اينكه نشريه انديشه آزاد ظاهری بسيار مدرن و دموكراتيک 
دارد ولى هنوز شمه های از نظامى گری و شبه نظامى بودن در ادبيات آن 

ديده مى شود كه احتمالاًباقى مانده، تاثير ات تزريقات قبلى باشد. 
انجمن  يا  سازد  مى  را  اسلامى  انجمن  تاريخ  مستقل:  اسلامى  انجمن 

اسلامى تاريخ را؟ سوال اين است
مستقل  اسلامى  انجمن  ــورد  م در  اساسى  نكته  چند  بــه   اينجا  در 
سپس  و  مستقل  اسلامى  انجمن  سازی  تاريخ  به  آغاز  ر  د  پردازيم.  مى 
دليل وجود انجمن اسلامى مستقل و در انتها جواب به يكى از مطالب اين 

نشريه داده مى شود. 
اولين  در  خود  نشريه  همچنين  و  بيانيه  يک  در  مستقل  اسلامى  انجمن 
خود  اهداف  و  ديدگاه  تاريخچه،  بيان  و  تشكل  معرفى  به  اقدام  شماره، 

كردند.
مقارن  و   ١٣٢١ سال  در  دانشجويان  اسلامى  انجمن  معتقدند:«  ايشان 
آزادی  كه  گرفت  شكل  دورانى  در  پهلوی   رضا  محمد  سلطنت  آغاز  با 
اين  موسس  را  چمران  شهيد  و  بود  حاكم  دانشگاه  محيط  در  بيشتری 

اندر احوال انجمن اسلامى مستقل
كامران جليل

نهاد  بنيان  را  حركتى  خود  دانشجويى  ان  دور  در  كه  دانند  مى  تشكل 
و  شريعتى  دكتر  چون  ــرادی  اف فكری  حمايت  و  حضور  با  ها  بعد  كه 
تفكرات  مقابل  در  اسلامى  انقلاب  جنبش  دار  طلايه  بازرگان  مرحوم 
عده  كه  بازرگان  مهندس  شد.  دانشگاه  در  ليبرالى  بعدها  و  ماركسيستى 
ای به غلط يا غرض او ر ا موسس انجمن اسلامى مى نامند در آن زمان 
مدعو  سخنرانان  از  بسياری  مانند   ( دانشجو  (نه  دانشگاه  استاد  عنوان  به 
در  ايشان  های  سخنرانى  مجموعه  از  اسلام  در  مطهرات  كتاب  و  بودند 
خود  ظهور  نو  تشكل  اين  بدانيم  است  جالب  است.»حال  جلساتى  چنين 
درست را  خود   ر  پد  داند،  مى  زاده  حلال  و  واقعى  اسلامى  انجمن  را 

 نمى شناسد زيرا جالب تر از جالب اين است كه بدانيم شهيد چمران در 
سال ١٣١١ در تهران – خيابان ١٥خر داد فعلى / بازار آهنگرها / سرپولک 
متولد شد و با يک عمليات ساده حساب مى توانيم بدست آوريم١٠=١٣١١-
مدرسه  در  وايشان   ١٣٢١ سال  در  است  چمران  شهيد  ١٠سن  عدد   ١٣٢١

مشغول تدريس دروس ابتدايى بودند و نه در دانشگاه و دانشجو.
ايد؟   زده  بزرگ  چنين  دروغى  به  دست  كه  است  شده  چه  عزيز  دوستان 
دانشجويان ما كه خود را علمدار آرمانگر ايى و عدالت خواهى مى خوانند 
و خود را بچه مسلمان صدا مى زنند و منتقد و معترض مى دانند و كسانى 
هستند كه به قول خودشان در مكتب على (ع) حق را مى گويند دست به 
چنين دروغ بزرگى مى زنند. چه شده است كه تاب و تحمل وجود بازرگان 
پيدا  او  برای  جايگزينى  كه  ايد  ده  كر  عمل  زده  شتاب  چنين  و  نداريد؟  را 

كنيد و آن هم شهيد چمران را. 
جايگزين  ايد،  نكرده  فكر  مسئله  اين  به  چرا  پس  داريد  انديشه  شما  اگر 
چر  پس  هستيد  آزاده  اگر  و  كنيد؟  پيدا  بازرگان  مرحوم  برای  مناسبتری  
انديشمند است و  دروغگو نيست و  دانشجو  البته قشر  گوييد؟  ا دروغ مى 
همان هايى كه از بالا سر خط نوشتند تا شما تكرار كنيد و مشقتان را كامل 

كنيد، نينديشيدند و دروغ گفته اند! و به قول خودتان اَينَ تذهبون … .
اين طور است كه دوستانمان در انجمن اسلامى به ظاهر مستقل با برنامه 
مقتدرانه آمدند تا  حرف حق  زنند و آرمان عدالت خواهى  های خاص و 
اذهان  تشويش  با  تا  آمدند  كنند.  زنده  را  دانشجويى  جنبش  و  (ع)  على 
بوجود  دانشجويى  جنبش  برای  بالا  از  كه  مسموم  فضای  اين  در  عمومى 
خود  اهداف  به  ميان  اين  در  و  بچسبانند  داغ  تنور  به  را  خود  نان  آوردند 

برسند.
آزاد،  انديشه  نشريه  اول  شماره  در  مستقل:  اسلامى  انجمن  وجود  دليل 
سردبير بعد از يک سری درد دل مى آورد كه:« اگر كه تا اينجای  سخن 
كار نتوانستيم كه انجمن اسلامى مستقل را به شما معرفى كنيم، چرا كه 
هنوز كه هنوزه است بعضى از  اعضای  تشكل ها به ما به ديد دشمن يا 
دانشجويى  مقدس  آرمان  به  آنكه  جای  به  و  نگرند  مى  خود  تشكل  قاتل 
بنگرند، در تشتت و اختلاف به سر مى برند و… تلاشمان براين بوده است 
بدور از سياست بازی و سياست زدگى و حزب و دسته بندی و همنشينى 
با قدرت ر اهى ر ا كه پيش از اين نتوانستيم در تشكلهای ديگر بپيمايى 

و اينگونه رويم.» 
خودشان  مورد  اغراق در  با  سردبير  متن  اوليه  بخش  دانست كه  بايد  البته 
همراه است كه در اين نشريه بى سابقه هم نيست كه در هر شماره خبر از 
آخرين شماره بودن، به دليل توقيف احتمالى نشريه به جرم آزاد انديشى و 
مطالبه از مسولين مى دهند كه فقط و فقط برای بزرگنمای خود بوده است 
در صورتى كه همگان مى دانند، آقايان از بالا تاييد شده اند و امانتدار را كاره 
ای نيست!! ولى باز دست به خود نمايى و مظلوم نمايى مى زنند. با فرض 
اينكه عده ای به ديد قاتل به شما نگاه كنند، چه مشكلى برای شما پيش
شما  به  نگرشى  چنين  هم  اگر  كنيد؟  معرفى  را  خود  نتوانيد  كه  آيد  مى   
داشته باشند ديد و نگرش اشتباهى نبوده است، زيرا در اين اوضاع  وخيم  
انجمن  نام  به  هم  آن  تشكل  مجورز  يک  گرفتن  دانشجويى،  تشكيلات 
بسيار  كار  نظارت  هيئت  از  آن  معترض  و  مستقل  نوع  از  تازه  و  اسلامى 
توجه  با  و  است  برانگيز  سوال  زمان  شرايط  به  توجه  با  كه  است  بزرگى 
دارند  حق  آنها  تشكيل،  تاريخ  و  تشكل  افراد  گذشته  و  اهداف  ديدگاه  به 
و  تشكل  دشمن  و  قاتل  را  شما  دارند  حق  و  باشند  داشته  نگرشى  چنين 

انديشه خود بدانند.
در قسمت دوم نويسنده به روند تشكيل اين تشكل مى پردازد و از ناكامى 
اسلامى  انجمن  در  تا  آمدند  حال  و  گويد  مى  تشكلها  ديگر  در  خود  های 
مستقل، ب دون حزب و دسته بندی سياسى فعاليت خود  را برای رسيدن 
به اهداف  خود شروع كنند. اين دانشجويان صادق به عدم موثر بودن خود 
دچار  را  ها  تشكل  اين  های  فعاليت  و  دارند  اعتقاد  قبلى  های  تشكل  در 
تشكل  در  دوستان  مشكلات  كه  بدانيم  داريم  دوست  دانند.  مى  مشكل 
خود بر سر چه بوده است كه باعث جدايى و فراق ميان آنها شده است؟ و 
آگاهى و عقيده  دانشجويانى كه با  دارد  دليلى  اينجاست چه  اصلى  سوال 
ناكارآمد  آنها  تشكل  كه  اند  برده  پى  و  اند  ده  كر  فعاليت  تشكل  يک  در 
است شاخه مستقل همان تشكل را بوجود نياوردند؟ چرا اين دانشجويان 
جامعه اسلامى مستقل، بسيج مستقل و نهادهای مستقل ديگر را تشكيل 
نداده اند كه به تفكرات،عقايد و اهداف آنها نزديک تر باشد؟!چر ا انجمن 
اسلامى مستقل را تشكيل دادند؟ با بررسى يک موضوع جواب اين سوال 
ر وشن مى شود. از يک دهه قبل با فعاليت خود جوش عده ای  دانشجوی 
انجمن  ايران،  جامعه  بيشتر  مدنيت  و  توسعه  برای  دوست  ايران  و  دلسوز 
خود  سنتى  و  احساسى  ضعيف،  گذشته  از  و  يافت  دوباره  جانى  اسلامى 
به  رسيدن  برای   بزرگى  رهای  كا  به  دست  ميان  اين  در  و  گرفت  فاصله 
به  وابستگى  عدم  و  بودن  منتقد  بودن،  معترض  است.  زده  خود  اهداف 
قدرت حاكم از افتخارات انجمن اسلامى هستند. در اين يک دهه انجمن 
در  را  خود  انتقادی  نظرات  منفعتى  هرگونه  گرفتن  نظر  در  بدون  اسلامى 
غالب « نقد وحشيانه» نسبت به حاكميت، دولت، فضای حاكم بر جامعه و 
حتى خود ايراد كرده اند و دستاورد های داشته اند كه تاثير آن هم در خود 
تشكيلات و هم در جامعه محسوس بود و از تاثيرات انجمن اسلامى در خود 
تشكيلات اين بوده است كه عده ای وابسته به قدرت كه منفعت خود را بر 
مصلحت جامعه ترجيح مى داده اند پا به فرار گذاشته اند و به سراغ منفعت 

خود رفته اند و شروع به تشكيل طيف های جديد كرده اند و هر كجا كه 
مى  معرفى  واقعى  اسلامى  انجمن  را  خود  كلاس  محض  اند  رسيده  مى 
كردند. از تاثيرات اين دستاورد ها بر روی جامعه همين بس كه به عنوان 
يک نيروی اصلى و يک مولد قوی روند دموكراتيک شدن نظام و سير به 
سمت مدنيت را در جامعه سرعت بخشيد كه بدون شک فعالترين تشكل 
چشم  مقابل  فشار  گروهای  فعاليت  از  اگر  (البته  است.  بوده  دانشجويى 
نام  با  را  دانشجويى  جنبش  مردم  بگويم  توانم  مى  حتى  و  كنيم)  پوشى 

انجمن اسلامى مى شناسند.
و اين دستاوردها برای عده ای كه جامعه مدنى، آزادی ادنديشه، آزادای 
بيان و آزادای پس از بيان اعتقاد نداشته و حقوق بشر را غربى مى دانند 
ا  ر  شهروندان  و  داشتند  قبول  انتخابات  نتيجه  خاطر  به  فقط  را  مردم  و 
درجه بندی مى كردند، گران تمام مى شدو به همين خاطر به مخالفت با 
انجمن اسلامى، نظرات و عقايد آن برخواسته اند. مى خواستند جامعه در 
همان حالت اوليه خود باقى بماند تا منافعشان تامين باشد. در آغاز با فعال 
كردن دانشجويان وابسته به خود در تشكل ها و نهاد های باب ميل خود 
سعى در جلوگيری از اهداف انجمن اسلامى داشته اند كه اين كار به دليل 
استقبال زياد از انجمن اسلامى و پايبند بودن دانشجويان انجمن اسلامى 
به اهداف بزرگ خود تاثير گذار نبود. آقايان ناچار دست به حركات ديگر 
زدند كه از آن جمله به برخورد های فيزيكى، تهديد و ارعاب دانشجويادن 
اين  و  بوديم  آن  شاهد  بارها  دانشجويى  جنبش  تاريخ  در  كه  آوردند  روی 
كار نيز موثر نيفتاد و فقط راستين بودن انديشه های انجمن اسلامى تاييد 
نمى  سطحى  های  كار  اين  با  كه  اند  فهميده  عاليجنابان  اواخر  اين  و  شد 
حركت  به  دست  گرفت،  را  دانشجويان  فعاليت  و  انديشيدن  جلوی  توان  
با  ايشان  حركت  اين  در  زدند  اسلامى  انجمن  بردن  بين  از  برای  عميقى 
برای  سنگين  انظباطى  احكام  صدور  و  اسلامى  انجمن  اعضای  بر  فشار 
اين دانشجويان عرصه رابر آنها تنگ كردند وپاپوشهای بزرگى برای آنها 
درست كردند، و از طرفى با رسانه های فراوانى كه در دست دارند انجمن 
اسلامى و جنبش دانشجويى را تخريب كردند.وهمزمان شروع به تشكيل 
انجمن  ظاهر  به  تشكل  يعنى  فراوان  اسمى  شباهت  با  موازی  تشكلهای 
خود  وابسته  دانشجويان  ميان  اين  در  .و  كردند  مستقل  ظاهر  به  اسلامى 
را از ديگر تشكل های وابسته جمع آوری كردند و در اين تشكل نو ظهور 
كه  نبودند  اسلامى  انجمن  بدنه  از  جديد  تشكل  اين  .اعضای  دادند  جای 
شوند. جدا  اسلامى  انجمن  از  نظرات  واختلاف  هماهنگى  عدم  خاطر  به 
انجمن اسلامى مستقل به اين خاطر بوجود آمد كه در آينده با فشارهايى 
كه از بيرون به انجمن اسلامى (طيف علامه) مى آورند وآنها را از صحنه 
خارج كنند نقش انجمن اسلامى طيف علامه را بازی كنند تا ديگر خبری 
دانشگاه  در  واقعى  معنای  به  ودموكراسى  مدنى  ،جامعه  انتقادی  ديد  از 
نباشد. و اين است حكايت شعبان بى مخ هايى كه آلت دست ديگران شده 
اند و فكر مى كنند كه با بستن دفاتر انجمن اسلامى ،انجمن اسلامى از 

بين مى رود ،با انديشه هايمان چه مى كنيد؟!
بخش پايانى : پاسخى به مطلب ما انجمن هستيم  يا شما . 

به  و  دارند  خبر  خوب  اسلامى  انجمن  تاريخچه  از  كه  كسانى  عجبم  در 
غرض شهيد چمران را كه در سال ١٣٢١ يعنى سالى كه انجمن اسلامى بنا 
نهاده شده فقط ١٠ سال دارد به عنوان موسس انجمن اسلامى معرفى مى 
كند ما را دوباره به خواندن اين تاريخچه كذايى دعوت مى كنند و سخن 
از انحصار طلبى دفتر تحكيم مى رانند و تحكمى ها ضد دين مى خوانند 
تحكيم وحدت جدا شده اند بجز  آنهايى كه از  بدانم آيا  خواهم  . من مى 
كند؟انجمن  مى  وچه  كجاست  شيراز  طيف  دارند؟  خارجى  وجود  نام  يک 
وحدت  تحكيم  از  موقع  چه  و  آمده  بوجود  كجا  در  و  كى  مستقل  اسلامى 
شما  قول  به  كه  آنهايى  است؟  كرده  گم  را  خود  تاريخ  كه  است  شده  جدا 
مستقل شده اند اگر از اعضای فعلى مستقل شدند پس چرا دروغ تاريخى 
را  اسلامى  انجمن  آخر  كنند؟  تخريب  را  تاريخ  دارند  قصد  و  گويند  مى 

بازرگان و همفكرانش بنا نهادند يا شهيد چمران؟ 
و خدمت دوستان بگويم كه زحمت هيچگونه مشكل تراشى برای انجمن 
.طيف  نداريم  مشكلى  هم  با  ما  كه  ،چرا  نكشيد  را  علامه)  اسلامى(طيف 
علامه سه فراكسيون دارد اما اين دليلى برای اختلاف ميان آنها نيست، 
توسعه  اساسى  اصل  سه  خواهى  دموكراسى  و  شدن  روشنگری،مدرن 
پايدار در جامعه است كه هيچ كدام ديگری را نفى نمى كند .هيچ كدام از 
اين فراكسيون ها مدعى حق بجانب بودن نيستند وهمه مى دانند در كنار 

هم معنا پيدا مى كنند.
در مورد عملكرد قبل از دوم خرداد :عملكرد قبل از دوم خرداد دفتر تحكيم 
وحدت عملكردی ضعيف واصولا احساسى وسنتى بوده كه اين تشكل در 
راه رشد و كمال خود بدست آورده وحق دارد كارهای احساسى وسنتى خود 
وآزاد  جسارت  از  كه  است  خود  نقد  اين  و  بخواند  اشتباه  گاها  و  ضعيف  را 

انديشى طيف علامه نشات مى گيرد .
بارها دفتر تحكيم وحدت دليل تحريم انتخابات را گفته است.دموكراسى 
هر  دموكراتيک  جوامع  اســت،در  آرمان  يک  جوامع  تمام  برای  واقعى 
طبق  و  است  رسيده  آرمان  اين  به  زياد  يا  كم  ديگری  به  نسبت  دولت 
اصول اساسى آن حركت مى كند. متاسفانه در جامه فعلى ما بدليل عدم 
صلاحيت  تاييد  وجود  و  وحزبى  آزاد  های  رسانه  و  مختلف  احزاب  وجود 
كلمه  واقعى  معنای  به  ،دموكراسى  كانديداها  برای  استصوابى  های 
پا  وزير  نقض  راحتى  به  دموكراسى  قوانين  جامعه  اين  در  و   . ندارد  وجود 
پيشرفت  وبرای  اعمال  اين  مشاهده  با  وحدت  تحكيم  دفتر  شود.  مى  له 
قسمتى  بعنوان  را  خود  ،مخالفت  مدنيت  و  دموكراسى  سمت  به  جامعه 
از  قسمتى  خود  اعتراض  و  تحريم  اين  دهد.  مى  نشان  جامعه  اين  از 
دانستن  برابر  دموكراسى  اول  اصل  بدانيم  بايد  و  است  دموكراسى 
عقايد  اين  به  احترام  و  دارنــد  كه  ای  عقيده  هر  با  جامعه  مــردم  همه 
واعتراض  تحريم  اين  با  وانتخابات.و  دادن  رای  ونه  است  نظرات  و 
مى خواهند نشان دهند كه در طى صد سال دموكراسى خواهى ايرانى ما 

چندان پيشرفتى نداشتيم.
گرگ  زاده  كنم،«گرگ  نشان  خاطر  دوستان  برای  را  ديگر  اصل  ويک   
شود گرچه با آدم بزرگ شود». برويد وارث كسى شويد كه شما زاده اويد.
چيز  ونه  بريد  مى  نه  و  ايد  برده  ارث  به  تفكر  نه  اسلامى  انجمن  از  شما 
ديگر خواهيد برد. برويد وارث همان كسانى كه شما را محصول خود مى 
اگر  :بنظرتان  گوييم  مى  ديگر  وبار  كنيد  وارث  فيزيكى  فضای  دانندطلب 
شود؟با  مى  گرفته  ما  از  انديشيدن  بگيريد  ما  از  را  اسلامى  انجمن  دفاتر 

انديشه چه مى كنيد؟؟

مستقل  دانشجويان  اسلامى  انجمن  نام  به  تشكلى  كه  است  مدتى 
اضافه  دانشگاه  های  تشكل  به  تشكلى  اينكه  از  است.  كرده  ظهور 
تشكل  از  (بسياری  كند.  مى  هم  فعاليت  آن  از  تر  جالب  و  است  شده 
ها تشكيل مى شوند فقط برای اينكه تشكيل شده اند و معمولاً قرار 
مى  چه  دارند،  ديدگاهى  نوع  چه  اينكه  از  فارغ  بكنند.)  كاری  نيست 
كنند و چه مى گويند، مايه خرسندی است. همين فعاليت های سياسى 
و اجتماعى است كه به دانشگاه هويت مى بخشد و همين چيزها است 

كه گاهى ميان دانشگاه و دبيرستان تمايز ايجاد مى كند.
اما در برخورد با اين تشكل جديد موضوعى كه ذهن مخاطب را آزار 
را  درازی  و  دور  و  آشنا  نام  تشكل  اين  چرا  كه  است  اين  دهد،  مى 
سابقه  تشكل  از  بيشتر  كلمه  يک  تنها  كه  نامى  است؟  كرده  انتخاب 

هايى  تشكل  شده،  ريزی  برنامه  و  هماهنگ  اقدام  يک  در  كه  است  چندی 
تحت عنوان «انجمن های اسلامى دانشجويان مستقل» تاسيس شده اند. در 

اين مقال نگاهى گذرا و كوتاه به اين رويداد داريم. 
از  ای  عده  دست  به  كنونى،  ی  سده  بيست  دهه  در  اسلامى  های  انجمن 
و  سحابى  يدالله  دكتر  شادروانان  همچون  سنتى،  غير  ديندار  دانشگاهيان 
اسلامى  های  شد –انجمن  گذاری  پايه  و  تاسيس  بازرگان،  مهدی  مهندس 
پهلوی  حكومت  ی  مايه  درون  شناساندن  در  كشور،  از  خارج  دانشجويان 
ای  اساسى  بسيار  نقش   ،٥٠ ی  دهه  در  ويژه  به  جهانيان،  به  آن  اقدامات  و 
ايفا كردند و مقدمات سلب حمايت های گسترده ی دولت های غربى از آن 
حكومت را فراهم نمودند. با اين وجود، فعاليت اين گروه در داخل ايران در حد 
نداشت.  داخلى  تحولات  چندانى بر  تاثير گذاری  بود و  خاموش  فشانى  آتش 
از  اسلامى  های  انجمن  فرهنگى،  انقلاب  گاه  آن  و  اسلامى  انقلاب  از  پس 
جانب حكومت در دانشگاه ها نهادينه شدند و ديگر چون پيش از انقلاب، نه 
منتقد حاكميت كه جزئى از آن بودند. به هر روی تحولات چندی در دهه ی 
٦٠ در نظام مقدس جمهوری اسلامى روی داد و جابه جايى های بسياری در 
لايه ها و گروه های درون قدرت به وقوع پيوست. در همين راستا انجمن های 
اسلامى نيز كم كم تغيير موضع داده و رويكرد انتقادی شان را بازيافتند. در دو 
خرداد ٧٦ انجمن های اسلامى به عنوان بزرگترين گروه جنبش دانشجويى 
–اگر نگوييم تنها گروه- ثابت كردند كه در تحولات سياسى آن سال ها، چه 
جنبش  اين  به  بسياری  های  توجه  رو  همين  از  دارند.  ای  كننده  تعيين  نقش 
جلب شد و خودباوری اش روز افزون گشت. اما ناكامى ها، جدايى ها و ياس 
ها بسيار زود به سراغ جنبش و دولت مورد حمايتش آمد. نيمه ی دوم رياست 
–جنبش  قبلى  متحدان  گيری  جبهه  و  جدال  ی  صحنه  خاتمى،  جمهوری 
ها  ميدان  ی  همه  در  طلبان-  اصلاح  و  اسلامى)  های  (انجمن  دانشجويى 
و به ويژه راهكارها و چگونگى عملكردها بود. اين دوران نيز گذشت و نوبت 
به عدالت و مهرورزی رسيد. در اين نوبت مهرورزان، قهرآميزانه عرصه را بر 
انجمن های اسلامى تنگ كردند و عدالت طلبانه بر آن شدند كه انجمن های 
اسلامى را به تساوی ميان نيروهای خودی قسمت كنند تا عدالت خواهان با 

اطلاق حكم برانند.
هماهنگى و سراسری بودن راه اندازی انجمن های اسلامى مستقل، آن هم 
گويای  حاكميت،  به  وابسته  های  تشكل  و  نهادها  در  فعال  نيروهای  توسط 

توطئه ای عليه جنبش دانشجويى و انجمن های اسلامى است. 
در اين سال های انجمن های اسلامى در ميان انبوه هجمه ها و مشكلات، 
ويژگى  همين  دادند.  نشان  خود  از  منتقدانه  حيات  در  بسياری  سختى  جان 
ماهيت  و  نام  مسخ  و  تحريف  كرد؛  ناگزير  ناجوانمردانه،  عمل  از  را  حريف 

انجمن های اسلامى.
در  خود  كشور،  اسلامى  های  انجمن  كه  است  تعجب  و  تاسف  بسى  جای 
تاسيس و ايجاد انجمن های اسلامى جديد نقش ندارند. در يک قانون سالم و 
عادلانه، تصميم گيرنده ی اصلى در باب تكثير شعبات يک بنگاه اقتصادی، 
فرهنگى و... ، خود بنگاه است و اگر بنگاه های جديدی بخواهند با نام و اعتبار 
را  آن  موسسان  و  حقوقى  مالكان  رضايت  بايد  بپردازند،  فعاليت  به  بنگاه  آن 
جلب نمايند. مهرورزان چون خود را در ميدان سخن و عمل ناتوان از حذف 
حريف ديدند، كمر به تشويش عرصه و اغتشاش ذهن ها بستند، تا نظرها و 
رويكردهای تناقض و گوناگون از انجمن بازتابانده شود و مردم به درستى در 

نيابند كه جنبش واقعى كدام است و حرفه اش چيست. 
خواهى  بينانه تر بنگريم؛ سابقه ظلم ستيزی و آزادی  بخواهيم خوش  شايد 
انجمن های اسلامى در دو دهه ی اخير، وجهه ای مقبول از ايشان بازتابانده 
سوء  قصد  و  كرده  گيرا  چهره  اين  در  طمع  بدچهره،  نامردم  كه  شايد  است. 

استفاده از آن را دارد!
***                                                  

انجمن اسلامى دانشجويان مستقل دانشگاه س و ب به مناسبت ١٦ آذر ٨٥ 
بود.  تامل  و  تعمق  ی  شايسته  جهات  بسياری  از  كه  كرد  منتشر  را  ای  بيانيه 

البته اين بيانيه به معنای اعلام موجوديت نيز بود؛ 
و  ترين  ابتدايى  از  بيانيه  پای  مهر  وجود  نداشت.  تاريخ  و  مهر  بيانيه  اين   (١
وجاهت  مهر،  بدون  بيانيه  و  است  تشكيلاتى  كارهای  اصول  ترين  ضروری 
تصويب  عدم  از  حاكى  ها  شنيده  است.  قضايى  پيگرد  قابل  و  ندارد  قانونى 
باشد  مى  سطور  اين  نوشتن  زمان  تا  نظارت،  هيات  توسط  ايشان  اساسنامه 
با  بيانيه  اين  در   (٢ دهد.  مى  توضيح  را  بيانيه  بودن  مهر  بى  موضوع  اين  كه 
و  رياكاری  است.  شده  ياد  دانشجو)  روز  (شهدای  اهورايى  آذر  سه  از  احترام 
پيش  سال  دو  يكى  تا  كه  ببين  را  مان  ی  نوخاسته  های  پالگى  هم  ناراستى 
به خون گرامى دارندگان ياد اين سه آذر اهورايى تشنه بودند و امروز آن سه 
درجه   ١٨٠ موضعى  تغيير  كه  است  چگونه  كنند.  مى  عثمان  پيراهن  را  تن 
مى دهند و با ديگر جريان های همسويشان، به يک باره تغيير موضع داده و 
سنگ آن سه شهيد را كه دو تنشان كمونيست بودند و هيچ كدام آن ها در 
هيچ گروه مذهبى ای عضويت نداشتند، به سينه مى زنند؟ چگونه است كه 
در اين جا مجيز كمونيست ها را مى گويند و چند سطر پايين تر بر ليبراليسم و 
ماركسيسم و طرفدارانشان مى تازند؟ يک بام و چند هوا؟ پس انسجام و يک 

دستى اعتقادات چه شد؟ 
و  فكری  مشى  خط  اسلامى،  انجمن  گــذاران  پايه  كه  است  گفتن  شايان 
عملى شان با اين نوخاستگان، از پايه متفاوت است و حتى اين پايه گذاران، 
مى  مستقل  اسلامى  انجمن  اعضای  ممدوح  كه  اند  بوده  اربابانى  مغضوب 
باشند.  ٣) در اين بيانيه از انجمن اسلامى به عنوان ميراث دكتر شريعتى نام 
برده شده كه اين با تاريخ انجمن ناسازگار است. دكتر شريعتى هيچ عضويتى 
در انجمن اسلامى نداشته و تاريخ تاسيس انجمن دهه بيست است. ٤) اين 
وابستگى  اين  خاطر  به  را  حاكميت  به  وابسته  دانشجويى  های  گروه  بيانيه 
پرسيد  بايد  كه  داده  قرار  انتقاد  مورد  آن  از  ناشى  كاری  محافظه  نتيجه  در  و 
مى  آيا  آزادند؟!  حكومت  به  وابستگى  قيد  از  خود  بيانيه،  نويسندگان  مگر 
توانند با وابستگى به ارباب قدرت، كه البته هيچ گاه مقدس نبوده اند، ادعای 
آزادانديشى و عدالت طلبى نمايند؟! كه آزادانديشى با خط های قرمز ناسازگار 
و  قدرتش  كه  چسبيد  را  كسى  گريبان  بيشتر  بايد  خواهى   عدالت  در  و  است 

اختياراتش بيشتر است.

سيدعلى پارسا - بهمن ١٣٨٥

آ. شووينى

مستقل ولى وابسته
دچار  انقدر  كلمه  اين   . مستقل  دارد:  دانشگاه  اين  در  ديگری  دار 
سوءاستفاده و حسن استفاده شده است كه هيچ معنای خاصى ندارد. 
بيشتر از اين كه تكليف اين تشكل را روشن كند، اتهامى است نسبت 
به تشكل ديگری كه اين پسوند را ندارد. يعنى آنها وابسته اند، وابسته 
كه  نشرياتى  در  موضوع  اين  توضيح  در  نيست.  معلوم  هنوز  چه؟  به 
از طرف اين تشكل جديد منتشر شده است، موضوعاتى مطرح شده 
است كه نه تنها خواننده را قانع نمى كند، بلكه نظريه توطئه را بيشتر 

تقويت مى كند.
گروها و تشكل های سياسى و فرهنگى در طول دوران فعاليت خود 
اين  اگر  بشوند،  عميق  يا  جزی  های  دگرگونى  دچار  است  ممكن 
ريزش،  به  منجر  گاهى  نباشد،  سازگار  اعضا  مزاج  با  ها  دگرگونى 
به  موضوع  اين  است  كه  چه  هر  اما  شود.  مى  فروپاشى  يا  انشعاب 
اعضای آن تشكل ها مربوط مى شود و نه كس ديگری خارج از آن. 
تصميم اعضا است كه مسير آينده را روشن مى كند اين موضوع آنقدر 
بديهى است كه توضيح دادنش كمى دشوار است، اما از آنجا كه عده 
ای خودشان را به كوچه على چپ زده اند، ناچارم كمى توضيح بدهم.
فرض كنيد شما با تاريخ آمريكا آشنا هستيد و تاريخ استقلال آن را 

بينيد  مى  كنيد،  فرض  و  خوانيد  مى  را  استقلال  ی  بيانه  ايد.  خوانده 
اوضاع آمريكا با آنچه كه دراصول بيانيه آمده است ،تفاوتش از زمين 
تا آسمان است . با ديگر دوستانتان در ايران اين موضوع را در مياشن 
مى گذاريد و فرض كنيد آنها قوياً حرف شما را تاييد مى كنند.آيا اين موضوع 
به شما حق مى دهد كه شما و دوستانتان مدعى شويد كه چون آمريكا 
از اصول خودش سرپيچى كرده است، ديگر آمريكا نيست و آمريكای 
واقعى شما هستيد چون بيانيه استقلال را بيشتر از آمريكاييها قبول 

داريد ؟
كمى  كه  ام  كرده  مطرح  را  پرسشى  كه  اين  از  خواهم  مى  پوزش 
احمقانه به نظر مى رسد . اما واقعيت اين است كه اين ادعای (انجمن 
انجمن  اگر   . ندارد  آن  با  تفاوتى  مستقل)چندان  دانشجويان  اسلامى 
های اسلامى راه درست يا غلطى را رفته اند ،به خودشان و اعضايشان 
كه  تصميمى  هم  مسير  ادامه  مورد  در  توانند  شود،مى  مى  مربوط 
نه  وگر  باشند،  همراه  پسندند  مى  را  تغييرات  .اگر  بگيرند  اند  خواسته 
اسلامى  انجمن  اعضای  دارم  اطلاع  من  كه  جايى  تا  .اما  شوند  جدا 
مسئله  نبودند  ها  اسلامى  انجمن  عضو  گاه  هيچ  مستقل  دانشجويان 
و  اسلامى  های  انجمن  عملكرد  مورد  در  آنان  ادعای  كه  نيست  اين 

آن تاريخچه ای كه برايش مى نويسند درست است يا غلط(كه البته 
اشتباهات فاهش زيادی هم دارد )، مسئله اين است كه آن ها اول بايد 
نسبت خودشان را با اين انجمن ها روشن كنند. به قول معروف اول 

برادری ات را ثابت كن ، بعد ادعای ارث كن!
مستقل  بسيج  گروه  ما  مثلا  گويند  مى  و  شوند  مى  پيدا  ای  عده  فردا 
شايد  اصلا  نويسند.  مى  بسيج  تاريخ  درباره  هم  جزوه  يک  و  هستيم 
يک عده پيدا شدند و گفتند ما گروه شيمى هستيم!به قول انگليسى 
بند  سنگ  روی  سنگ  كند  پيدا  اگرادامه  وضعيت  نه؟)اين  ها:(چراكه 
شک  بى  است  موردخاص بندشده  بينيددراين  مى  اگر  آيد.(البته  نمى 

به خاطرحمايت امدادهای غيبى است!)
چه  كه  اين  از  فارغ  تشكلها  فعاليت  ازنظرمن  گفتم  طوركه  همان 
آغازخوشى  نامگذاريها  گونه  اين  است.اما  مباركى  امر  دارند  هويتى 
ندارد.اسم كه قحط نيست.قحط الرجال شنيده بوديم ،قحط الاسم كه 
اسم  شود  مى  وتعمق  حوصله  باكمى  نباشد  دركفش  نيست.اگرريگى 
بهتری انتخاب كرد اسمى كه هم كوتاهتر باشدوهم تشابه اسمى اش 

باديگر تشكل ها باعث سردرگمى دانشجويان نشود.

نگاهى به انجمن مستقل
 امروز مردم ما مى دانند چه مى خواهند، اما راه تحقق آن را نمى دانند. 
كشورهای  جمله  از  كشورها،  از  بسياری  از  هم  دينى  لحاظ  به  امروز 
نيز  امروز  داشت.  مشكل  آزادی  با  شاه  رضا  مانديم.  عقب  همسايه 
از  سخن  تا   . دارند  مشكل  آزادی  با  حاكميت  در  كه  هستند  كسانى 
لای  چوب  گويند  مى  و  دانند  مى  آزادی  را  آن  عامل  شود  مى  مشكل 
چرخ مى گذاريد. اصولا ما نه چوبى داريم نه چرخى مى بينيم كه مى 
چرخد . اگر اين آزادی به دين ضربه مى زند، چرا در كشورهای آزاد دنيا 

دين در حال پيشرفت است.
او به راه حل دوم پرداخت و گفت: راه حل ديگری وجود دارد كه برای 
و  كشوردموكراتيک  بر  حاكم  روند  بايد  ايران  در  حقوق  به  يابى  دست 
حاكميت در كشور توزيع شود. وی ادامه داد كه در ايران هر گاه قدرت 
مدنى  های  نهاد  آن  از  پس  شود،  برگزار  آزاد  انتخابات  و  شود  توزيع 
خواهد  مطالبه  ها  گروه  و  ها  اقليت  حقوق  سپس  و  گردد  مى  تشكيل 

شد.
 تاج زاده در بخش ديگری از سخنان خود درباره ی اصلاحات و تاثيرات 
آن سخن گفت: اصلاحات مطرح كرد كه ايران برای همه ی ايرانيان 
دوره  اين  در  ببرند.  بهره  كشور  اين  مواهب  از  بايد  ايرانيان  تک  تک  و 
اول  دوره  در  بود،  شوراها  انتخابات  شد  مطرح  كه  كاری  ی  نمونه  يک 
دقيقا پايگاه اجتماعى اقوام منعكس شد و عدالت سياسى اجرا شد، اما 
در دوره ی جديد هر نوع عدالتى مطرح مى شود، به جز عدالت سياسى، 
اجتماعى  پايگاه  كه  شود  مى  مطرح  سوال  اين  صورت  اين  در  كه  چرا 
شما كه بر سر قدرت هستيد چيست؟  او پس از آن درباره ی وضعيت 
مرحله  وارد  كشور  كه  است  سال  دو  اكنون  گفت:  سخن  كشور  كنونى 
ی ويژه ای شده است و حاكميت برای اولين بار يكدست شده، دولت 
مى  ذبح  را  سياسى  عدالت  اما  كند.  مى  تاكيد  توزيعى  عدالت  بر  امروز 
نكردن  حل  برای  ای  بهانه  هيچ  دست،  يک  حاكميت  اين  امروز  كند. 
مشكلات جامعه ندارد. قيمت نفت نيز سير صعودی به خود گرفت امروز 
وضعيت  امروز  اما  است،  ايران  تاريخ  طول  در  خود  سطح  بالاترين  در 

كشور چگونه است؟
تاج زاده ادامه داد: اين يک دست شدن قدرت تمام توان اقتدار گرايان 
را نشان داد، از لحاظ بين المللى نيز اگر جنگى رخ ندهد و اين تحريم 
امروز  اما  است.  بزرگى  پيروزی  بگذاريم،  سر  پشت  سلامت  به  را 
حكومت يكدست است و موقع طرح سوالهای بنيادی. وی سخنان خود 
سو  هم  كشور  مشكلات  حل  راه  امروز  كه  رساند  پايان  به  اينگونه  را 
مولوی  مراسم،  اين  در  است.  حاكميت  كردن  دموكرتيک  روند  شدن 
نظير احمد سلامى نماينده ی مردم استان در مجلس خبرگان، مولوی 
عبدالغنى  مولانا  زاهدان)،  دارالعلوم  دارالافتاء  (رئيس  قاسمى  قاسم 
عبدالغنى  مولوی   ، زاهدان)  علميه  ی  حوزه  آموزشى  (معاون  بدری 
سياسى،  فعالين  و  احزاب  نمايندگان   ، عبدالحميد  مولوی  ی  نماينده 
اعضای شورای شهر و اعضای شورای منطقه جبهه ی مشاركت حضور 
داشت. همچنين دراين مراسم مهندس محمود حسينى استاندار سابق 

سيستان و بلوچستان به سخنرانى پرداختند.
 در روز دوم اين نشست،  جلسه با سخنرانى محمد رضا خاتمى عضو 
را  خود  سخنان  خاتمى  رضا  محمد  شد.  شروع  مشاركت  جبهه  شورای 
اينگونه آغاز كرد كه هرچه به زمان انتخابات نزديک مى شويم، موج 
تبليغات كور و كر كننده ای كه چندی است آغاز شده، بالا مى گيرد. او 
مهمترين نكته اين تبليغات پر سر و صدا را ترس از وجود جريانى به نام 
اصلاحات دانست چرا كه دليلى برای پافشاری بر چيزی كه به زودی 

طبل رسوايى آن به صدا در مى آيد وجود ندارد.
خاتمى با اين سوال ادامه داد: «تندروی اصولا چيست؟ آيا تعريف جامع 
و كاملى از تندروی وجود دارد؟ آيا اين مسأله به برداشت افراد باز مى 
از  تفكيک  قابل  غير  و  نسبى  امر  يک  را  تندروی  سپس  وی  گردد؟» 
شرايط دانست كه ابتدا بايد اعتدال به عنوان يک معيار تعريف شود تا 

تندوری نسبت به آن تشخيص داده شود.
با  ای  جامعه  در  داد: «اگر  ادامه  مشاركت  جبهه  مركزی  شورای  عضو 
ظلم روبه رو هستيم، ايستادگى در برابر اين ظلم، اعتدال به حساب مى 
آيد و نه ايستادن در برابر آن كندروی است و به  حسب شدت اين ظلم 
كندروی و تندروی مشخص مى شود. هيچ كس نه در تاريخ اسلام و نه 
در تاريخ جهان حركت امام حسين(ع) را يک حركت تندروانه به حساب 
نمى آورد. همه مى دانند از حركت پيامبر(ص) در دل كفار و مشركين 
چه مى گذرد اما هيچ كس اين حركت را تندروی فرض نمى شمارد.» 

او همچنين به مثالهايى از تاريخ انقلاب اسلامى پرداخت و گفت: «ما 
قبل از انقلاب روندهای مسلحانه در كشور داشتيم و بعضى از كسانى 
صحنه  از  را  رقيبان  خواهند  مى  و  اند  برداشته  اعتدال  علم  امروز  كه 
آن  آنها.  مويد  يا  بودند  ها  حركت  اين  عضو  يا  كنند،  بيرون  اعتدال 
مى  مشخص  پس  نبودند  تندروی  اگر  نه؟  يا  بودند  تندروی  ها  حركت 
تندروی  ها  حركت  اين  كند  مى  مشخص  كه  دارد  وجود  معياری  شود 
بودند يا نه.» دكتر محمدرضا خاتمى سپس به جريان اصلاحات و بحث 
های مطرح در آن پرداخت و افزود: « يكى از مباحث اصلى اصلاحات 
اين است كه در ٢٠ سال اول انقلاب در درون حاكميت تندروی صورت 
گرفته است يه نه؟ جريانهای مختلفى در داخل كشور اتفاق افتاده كه 
همه معتقديم تندروی بوده است. سوال ما از كسانى كه امروز بر طبل 
اعتدال مى كوبند اين است كه شما در آن تندروی ها كه ريشه بسياری 
از انحرافات است، چه نقشى داشتيد؟ چرا نمى نشينيد اين جريان ها را 

آسيب شناسى كنيد و جلوی آن ها را نمى گيريد؟»
وی در ادامه با اشاره به اين نكته كه پس از جريانات انتخابات مجلس 
جريان  شد  رسمى  شناسى  آسيب  پديده  اين  كه  جايى  تنها  هفتم 

اصلاحات  جريان  در  هايى  حركت  سری  افزودند: «يک  بود  اصلاحات 
بوده كه عده ای آن را نماد تندروی مى دانند و يكى از اين حركت ها 
طرح قانون مطبوعات بود.» خاتمى ادامه داد: «آن سيل بنيان كنى كه 
مطبوعات با آن روبه رو بودند و به بن بست رسيدن همه راهها بود كه 
ما را به تدوين قانون مطبوعات رساند. كسانى كه ادعای ريش سفيدی 
اين  جلوی  توان  مى  پرده  پشت  بازی  و  لابى  با  بودند  معتقد  و  دارند 
سيل را گرفت حتى توانايى جلوگيری از بسته شدن يک روزنامه را هم 
نداشتند.» سپس به دفاع از عملكرد مجلس در آن دوره پرداخت و گفت: 
«در برابر آن سيل بنيان كن، آيا اگر مجلس مى خواهد از حق قانونى 
آيا در  است؟ و  تندروی  استفاده كند  مطبوعات  حقوق  حفظ  برای  خود 
برابر جريان ضد قانون، تسليم شدن اعتدال است؟! اينكه ما بخواهيم 
اين روند را يک روند شفاف كنيم مى شود تندروی اما اگر بخواهيم اين 

روند را از ديد مردم پنهان كنيم مى شود اعتدال؟»
قتل  يعنى  ديگر  جريان  دو  يكى  مشاركت  جبهه  مركزی  شورای  عضو 
باره  اين  در  و  زد  مثال  را  دانشگاه  كوی  ماجرای  و  ای  زنجيره  های 
گفت: «اين غده چركين را برداشتن و سالم سازی وزارت اطلاعات آيا 
تندروی است؟ جريانى كه پس از ان اطلاعات موازی شكل گرفت و 
ضربه های فراوانى را به كشور وارد كرد. آيا تحقيق در ماجرای كوی 
دانشگاه كه حاصل تحقيق در جريان قتلهای زنجيره ای است تندروی 
ايستادگى  آيا  اما  كنند،  مى  قمع  و  قلع  كنند،  مى  برخورد  بله؛  است؟ 
و  ظلم  با  مبارزه  و  شود  برپا  داد  و  عدل  نيست  مهم  آيا  است؟  تندروی 

ستم انجام گيرد؟»
كرد  عنوان  و  پرداخت  اقتصادی  مفاسد  پيگيری  مساله  به  ادامه  در  او 
كه يكى از مسائلى كه هيچ جا مطرح نمى شود مسأله پيگيری خورد و 

بردهايى است كه در مجلس صورت گرفت. 
ميليارد   ١٨ كه  كند  مى  اعلام  ما  به  گفت: «نهادی  باره  اين  در  خاتمى 
مى  وقتى  بوده،  ميليارد   ١٨٠ كه  شويم  مى  متوجه  بعد  دارد  درآمد 
امكانات  تمام  و  ايستد  مى  مجلس  برابر  در  كنيم  اعلام  را  آن  خواهيم 
ايستادگى  اما  بندد.  مى  كار  به  مجلس  تخريب  و  برخورد  برای  را  خود 
است،  شده  شناخته  كاملا  مردم  حقوق  با  ضديت  به  كه  كسى  برابر  در 
مى شود تندروی! آن چيزی كه در ٨ سال اصلاحات رخ داد و بسياری 
آن را تندروی مى دانند واكنش طبيعى بود كه در برابر ظلم و انحراف 

صورت مى گرفت.»  
محمد رضا خاتمى سپس گفت: «اگر ايستادگى در برابر ظلم و انحرافات 
در  شدن  تسليم  اگر  هستم،  تندرو  كنم  مى  افتخار  من  است،  تندروی 
كنم.  نمى  اعتدال  اين  آلوده  را  خودم  من  است،  اعتدال  انحراف  برابر 

حتى اگر مجبورشوم از سياست كناره گيری كنم.» 
اينچنين  را  خود  سخنان  ايران  مشاركت  جبهه  مركزی  شورای  عضو 
ادامه داد: «ريشه اصلى تندروی ها در كشور ما، تفكرات، انديشه ها و 
عملكردهايى است كه قتل های زنجيره ای را آفريد. اگر بخواهيم در 
برابر تندروی بايستيم، بياييم در برابر اين حركات بايستيم و آن ها را 

ريشه يابى كنيم.»
قرآن «لا  آيه  اين  به  اشاره  با  ادامه  در  مشاركت  جهه  سابق  كل  دبير 
يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم» عنوان كرد كه اگر بتوانيم حقوق 
خود را با آرامش به دست آوريم دليل ندارد كه فرياد بزنيم. در غير اين 
فرموده قرآن داريم.  خاتمى، بار ديگر به  صورت حق فرياد زدن را به 
عملكرد مجلس ششم پرداخت و گفت: «مجلس ششم طبق آمار يكى 
از پركارترين مجالس پس از انقلاب بود كه كمترين وقت را در مسائل 
سياسى گذاشت. اين مجلس با يک سری فشار ظالمانه روبه رو بود و به 

طور طبيعى در برابر آن ها واكنش نشان داد. 
و  شود  حاكم  كشور  در  نسبى  آرامش  يک  شد  باعث  ها  ايستادگى  اين 
اين اطمينان را به مردم داد كه در درون حكومت كسانى هستند كه از 
و  رشد  زمينه  كه  شود  مى  سبب  آرامش  اين  كنند.  مى  دفاع  حقوقشان 

توسعه در كشور فراهم شود.»
او در پايان سخنان خود با اشاره به وضعيت كنونى كشور گفت: «حالا 
كامل در  طور  تبليغات هم به  امكانات و  است،  يكدست شده  حكومت 
خود  سطح  بالاترين  در  را  آرامى  نا  و  تشنج  امروز  اما  است  آنها  اختيار 

در كشور داريم.
را  آمار  اين  توان  مى  نيز  اقتصادی  بعد  از  است.  ما  كشور  وضعيت  اين 
مقايسه  قبلى  دولت  دولت را با  سياسى نيز اين  لحاظ  كرد. به  مشاهده 
فراهم  فرصت  اين  ها  محدوديت  خاطر  به  كه  هستيم  حالتى  در  كنيد. 

نمى شود كه بتوان راحت با مردم صحبت كرد.» 

تجمعات  درباره  اعتماد  روزنامه  در  گزارشى  انتشار  پى  در  امروز- 
در  همدان  و  شاهرود  اميركبير،  های  دانشگاه  در  دانشجويان 
روابط  سوی  از  پاسخى  دانشگاهى،  جامعه  وضعيت  به  اعتراض 
عمومى دانشگاه اميركبير واصل شده كه همراه با توضيح روزنامه 
عنوان  تحت  خبری  درج  پى  در  احتراماً،  رسد؛  مى  چاپ  به  اعتماد 
صفحه  در   ٨٦/٨/١ تاريخ  در  ها»  دانشگاه  در  دانشجويى  «تجمع 
اول آن روزنامه بدين وسيله نكات ذيل جهت اطلاع و تنوير افكار 
عمومى و چاپ در همان صفحه به استحضار مى رسد؛ هر چند مشى 
آن روزنامه همسو با احزاب و گروه های سياسى خاص، همواره بر 
اين بوده تا دانشگاه ها را متشنج و دستخوش اعتراضات مكرر اما 
ساخته  كوهى  كاهى،  هر  از  بهانه  اين  به  و  كند  عنوان  غيرواقعى 
دانشگاه  در  گويى  كه  دهد  نشان  ها  دانشگاه  از  تصويری  چنان  و 
ها، جز اعتراضات مورد نظر شما كاری صورت نمى گيرد و از علم 
ذهن  در  را  سوال  اين  نيست،  خبری  پژوهش  و  تحقيق  و  دانش  و 
اشاره  همسو،  احزاب  و  محترم  روزنامه  آن  چرا  كه  كند  مى  متبادر 
يى حتى جزئى به رويكردها، فعاليت ها و جهت گيری های علمى 
و تحقيقاتى دانشگاه ها نداشته و به دانشگاه، تنها با عينک حزبى و 
از منظر منازعه قدرت نگاه مى شود؟ يكجانبه گرايى و بى انصافى 
در طرح مباحث غيرواقعى چنان با افراط و بزرگنمايى طرح مى شود 
غيرهمسو  دانشجويى  دغدغه  و  مساله  هيچ  دانشگاه  در  گويى  كه 
و  دانشجويان  اساتيد،  از  يک  هيچ  و  نداشته  وجود  شما  جريان  با 
مديران اجرايى دانشگاه ها در مسير مطلوب گام برنمى دارند مگر 
برمى  گام  شما  همسوی  جريانات  حمايتى  پرچم  زير  كه  آنهايى 
حمايت  است.  اخلاقى  بى  و  انصافى  بى  نهايت  امر  اين  كه  دارند 
ضمنى آن روزنامه از ايجاد حركت های هنجارشكنانه و غيرقانونى 
شمار  به  مطبوعاتى  منزلت  و  رسالت  از  خارج  اندک،  بسيار  جمعى 
مى  توصيه  مطبوعات  جايگاه  اهميت  به  عنايت  با  لذا  رود.  مى 
و  اصلاح  هدف  با  و  جانبه  همه  رويكردی  منصفانه،  نقدی  با  شود 
شود. برداشته  گام  جامعه  فراگير  توسعه  راه  در  مطلوب  اثربخشى 
به  اميركبير؛١-  صنعتى  دانشگاه  دوشنبه  روز  وقايع  پيرامون  اما  و 
اطلاع مردم شريف ايران اسلامى مى رساند كه متاسفانه طى يک 
دانشجونماها كه تعداد آنها كمتر از ٥٠  سال اخير، جمع اندكى از 
ترم  چند  بعضاً  و  نامطلوب  آموزشى  وضعيت  دارای  و  باشد  مى  نفر 
مشروطى هستند با هدايت گروه های خاص و با هدف بى نظمى 
و به اغتشاش كشاندن دانشگاه ها و ايجاد اختلال در فعاليت های 
متاسفانه  كه  نمودند  قانونى  غير  تجمع  برپايى  به  اقدام  آموزشى، 
با حمايت افرادی كه برای دانشگاه، شناخته شده نبودند با اعمال 
سايت  اشغال  و  دانشگاه  اموال  تخريب  و  نگهبانان  شتم  و  ضرب 
كامپيوتر يكى از دانشكده ها و تعطيلى فعاليت سايت مذكور، سعى 
با  كه  داشتند  اغتشاش  ايجاد  و  ها  كلاس  كشاندن  تعطيلى  به  در 
هوشياری ساير دانشجويان اين برنامه هدايت شده ناموفق و عقيم 
نظام  با  معاندين  و  انقلابيون  ضد  يى  ماهواره  وسيع  پوشش  ماند. 
جمهوری اسلامى ايران، گويای اين مساله مى باشد.٢ - از آنجايى 
كه هيچ يک از تشكل های رسمى و قانونى دانشگاه از دانشجويان 
و تشكل های رسمى و قانونى ساير دانشگاه ها برای تجمع در اين 
دانشگاه، دعوتى به عمل نياورده بود، ورود توام با ضرب و شتم و 
تخريب اموال دانشگاه، عملى غير قانونى بوده كه به لحاظ وظيفه 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  رود  مى  انتظار  عمومى،  اموال  حفظ 

فناوری از طريق مجاری قانونى، مساله را پيگيری نمايد. 
آن  خــودداری  بر  مبنى  دانشگاه  قبلى  مكاتبات  به  عنايت  با   -  ٣
روزنامه از به كارگيری عناوين مجعول و غيرواقعى و نظر به اصرار 
درج  و  گذشته  مشى  و  روند  ادامه  به  روزنامه  آن  اندركاران  دست 
عناوين كذب و غير واقعى و با توجه به اينكه اسامى و عناوين افراد 
ذكر شده تحت عنوان اعضای انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه 
از  محترم،  جريده  آن  اصحاب  اطلاع  رغم  على  اميركبير،  صنعتى 
از  موضوع  لذا  باشند،  نمى  دانشگاه  اين  اسلامى  انجمن  اعضای 

طريق مراجع قانونى و ذی ربط پيگيری خواهد شد. 
توضيح اعتماد؛ اهالى و مخاطبان رسانه نيک مى دانند كه هر خبر 
پژوهشى  و  تحقيقى  مسائل  درباره  مثال  برای  دارد،  را  خود  جای 
صفحه  در  كه  شده  ارســال  روزنامه  برای  خبر  يا  گــزارش  كدام 
آن  به  كه  خبری  ضمن  در  باشد.  نشده  چاپ  روزنامه  مخصوص 
اعتراض داريد، در همان روز روی خط خبرگزاری های داخل كشور 
از جمله ايسنا، مهر و فارس نيز بود و روزنامه صرفاً در جهت وظيفه 
اطلاع رسانى به آن پرداخته است، كما اينكه اين تكذيب نامه نيز 
كه در آن روزنامه را متهم به افراط و بزرگنمايى و يكجانبه گرايى 
روزنامه  واقع  امروز به چاپ رسيد. در  عيناً  كرده ايد  واژگانى تند  با 
اعتماد در جهت فعاليت خبری و اطلاع رسانى خود هم آن خبر را 
به چاپ رسانده است و هم اين تكذيب نامه را كه حاوی همان خبر 
دانشگاه  است.  اميركبير  صنعتى  دانشگاه  عمومى  روابط  از  نقل  به 
اعلاميه  اگر  ماه  آبان  اول  همان روز  باشد كه در  مطمئن  اميركبير 
يى حاوی همين مطالب خبری برای روزنامه ارسال مى كرد، بدون 
با  موافقت  داعيه  روزنامه  كه  چرا  رسيد،  مى  چاپ  به  كاست  و  كم 
نظر  اگر  و  ندارد  خود  اخبار  در  ديگر  گروه  با  مخالفت  يا  گروه  يک 
به  شهامت  با  مقاله  يا  يادداشت  عنوان  تحت  باشد،  داشته  خاصى 
های  حوزه  و  دولتى  مسوولان  داريم  رساند.انتظار  خواهد  چاپ 
خبری، اگر خبری را وفق خواست خود نديدند، ما را زير باران اتهام 
وظيفه  به  روزنامه  دهند  اجازه  توضيح  يا  و  خبر  ارسال  با  و  نگيرند 
نظام  داخل  های  گروه  تمامى  گفتار  و  اعمال  انتشار  كه  خود  ذاتى 
كه  رود  پيش  يى  گونه  به  تعامل  فضای  دهد.اميدواريم  ادامه  است 
در كنار آن هيچ جريانى نتواند روزنامه ها را وادار به سكوت خبری 
چاپ  از  سياسى  اميال  خاطر  به  نتواند  نيز  يى  روزنامه  هيچ  و  كند 
مطلبى - حتى اگر طرح اتهام عليه همان روزنامه باشد - خودداری 
كند و در چنين فضايى داوران نهايى مردم باشند كه در داوری خود 

اشتباه نمى كنند. 
رساند  مى  اميركبير  دانشگاه  محترم  مسوولان  استحضار  به  ضمناً 
اگر در دانشگاه فعاليت های علمى، پژوهشى و تحقيقى انجام مى 
شود كه قطعاً هم همين گونه است، امر غير منتظره يا اتفاق خاصى 
برای  دانشگاه  كه  چرا  شود  منتشر  ها  رسانه  در  آن  خبر  كه  نيست 
انجام چنين امری تاسيس مى شود و قرار نيست هر روزه يادآوری 
شود دانشگاه مشغول فعاليت های علمى خود است و كلاس های 
درس داير است بلكه زمانى اخبار دانشگاه ها منتشر مى شود كه به 
هر دليلى از دستخوش ناآرامى شوند. كما اينكه طى يک سال اخير 
دانشگاه اميركبير ركورددار ناآرامى ها است و قطعاً نمى توان تمام 
تقصيرات را به گردن آنچه كه شما آن را تجمع ٥٠ دانشجونمای 
مشروطى ناميده ايد، انداخت. بلكه در اين ميان عملكرد مسوولان 
وزارت علوم و دانشگاه اميركبير نيز قابل تامل است. موضوع را با 
يک مثال خاتمه مى دهيم؛ اگر اتومبيلى روشن شود و حركت كند 
هيچ كس تعجب نمى كند چرا كه اتومبيل برای همين كار ساخته 
شده است بلكه اگر اين اتومبيل روشن نشد يا حركت آن عادی نبود 
و با ريپ زدن های فراوان همراه شد آنگاه بايد به فكر چاره افتاد. 
بنابراين از عادی بودن امور نبايد تعجب كرد مگر اينكه قرار باشد از 

اين پس درباره عادی بودن امور در ايران هم متعجب شويم.

امروز:٥٤٠ تن از چهره های سياسى، فرهنگى، اجتماعى و دانشگاهى 
كشور با انتشار بيانيه ای اعتراض خود را نسبت به جلوگيری از برگزاری 

نماز عيد فطر انجمن اسلامى مهندسين ابراز كردند. 
متن كامل بيانيه در ادامه مى آيد: 

به نام خدا 
درحالى   ،١٣٨٦ مهرماه  ويكم  بيست  شنبه  فطر،  سعيد  روزعيد  در 
علاقه مندان  و  فعالان  از  گروهى  قرن،  نيم  از  بيش  معمول  طبق  كه 
جريان روشنفكری دينى برای شركت در نماز و مراسم عيد فطر- كه 
سوی  از  سپس  و  دانشجويان  اسلامى  انجمن  سوی  از  ابتدا  هرساله 
مى   برگزار   (١٣٣٦ سال  در  شده  (تأسيس  مهندسين  اسلامى  انجمن 
شده است - به محل اقامه آن در هنرستان غيردولتى كارآموز رفتند با 
نهايت شگفتى و تأسف با برخورد اهانت آميز و شديد نيروهای انتظامى 
به  نزديك  گذشت  از  پس  كه  نيرو هايى  يعنى  ها  شخصى»  لباس   » و 
سى سال از تأسيس نظام جمهوری اسلامى هنوز جايگاهشان مشخص 
نشده و چگونگى وابستگى آنان به نهادهای قانونى معلوم نگشته است 
دستگيری  و  شتم  و  ضرب  به  منجر  موارد  بعضى  در  كه  شدند  مواجه 

مراجعان نيز شد. 
نماز»   » برپاشدن  از  جلوگيری  است  بيشتر  شگفتى  موجب  آنچه 
حتى  كه    روشى  است،  تشيع  و  اسلاميت  مدعى  نظام  در  غيردولتى 
دين  متولى گری  يا  ديــن داری  غيرمدعى  نظامهای  مستبدترين  در 
نظام  متوليان  و  مسئولان  برابر  در  امروز  كه  سئوالى  اما  ندارد.  سابقه 
جمهوری اسلامى قرار دارد اين است كه آنان تا كجا مى خواهند دايره 
يا  ادامه  را  سلطه گرايى  و  انحصارطلبى  و  تنگ تر  را  شهروندی  حقوق 
گسترش دهند؟ آيا در نظام اسلامى در نقض حقوق شهروندی به جايى 
رسيده ايم كه حتى تحمل بر پايى مراسم عبادی غير رسمى را نداريم؟ 
در  حتى  فردی،  آزاديهای  كردن  پايمال  و  مسلم  حقوق  اين  نقض  آيا 
عبادت، مبنايى در متون دينى يعنى قرآن، نهج البلاغه، روايات و فقه 
همام  امامان  گرامى و  پيامبر  سنت  قطعى و  روايات  قرآن،  آيات  دارد؟ 
و  مى كنند  توصيه  را  رفتارها  چنين  خلاف  تماماً  عليهم)  الله  (صلوات 
حتى  مجيد  قرآن  در  متعددی  آيات  در  بزرگ  خداوند  مى دهند.  فرمان 
مشركان  كافران،  فردی  آزاديهای  كه  نمى دهد  اجازه  پيامبرش  به 
يا  سلب  را  صابئين  و  مسيحيان  يهوديان،  مانند  ديگر  اديان  پيروان  يا 

محدود كند. 
ازجمله،  مى بينيم.  حديث  و  روايى  متون  در  را  دستورها  همين  مشابه 
متضمن  نبايد  مخلوق  از  اطاعت   »  : است  فرموده  (ص)  اكرم  پيامبر 
نافرمانى از خالق باشد (لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق) «. علاوه 
موضوعه  قوانين  و  ايران  اسلامى  جمهوری  اساسى  قانون  اينها،  بر 
آزادی  بر  شهروندی  فردی و  حقوق  به  مربوط  مواد  يا  اصول  در  ديگر، 
صحه  سياسى)  و  غيردينى  (حتى  اجتماعات  تشكيل  و  قلم  بيان، 
نهاده اند. افزون بر آن، دولت جمهوری اسلامى ايران برخى از مقاوله 
نامه ها و اسناد بين المللى، ازجمله اعلاميه جهانى حقوق بشر را امضا 
كرده و خود را متعهد به اجرای آنها نموده است. ما امضاكنندگان زير، 
با عنايت به موارد بالا، اعتراض شديدمان را نسبت به اقدام نيروهای 
انجمن  فطر  عيد  نماز  برگزاری  از  جلوگيری  در  امنيتى  ـ  انتظامى 
مسئولى  مقام  هيچ  كه  آنجا  از  اما  مى داريم.  اعلام  مهندسين  اسلامى 
را پاسخگو در برابر اين گونه حوادث اسف انگيز نيافته ايم، چاره ای جز 
دوره يى  هيچ  گفت «در  كه  بازرگان  مهندس  مرحوم  سخن  اين  تكرار 
ملت ايران بى پناه تر از امروز نبوده است» نداريم و شكايت مان را به 

درگاه دادار توانا مى بريم.

امروز: ماموران دادستانى تهران صبح روز چهارشنبه مديرعامل موسسه 
خيابان  در  بود  شده  خارج  منزل  از  كه  حالى  در  را  داوطلب  كنشگران 

دستگير و به مكان نامشخصى منتقل كردند. 
سوسن  قبل  روز  يك  كه  است  شرايطى  در  اين  امــروز،  گــزارش  به 
طهماسبى معاون و يكى از اعضای هيات مديره اين موسسه غيردولتى 
ايران را  نتوانست خاك  بود،  خارجى  شرايطى كه عازم يك سفر  نيز در 
ترك كند و از فرودگاه مهرآباد به تهران بازگشت. ماموران نهاد رياست 
جمهوری پاسپورت و رايانه ی شخصى اين فعال حقوق زنان را ضبط 

كرده و با خود بردند. 
«شعبه  طريق  از  چهارشنبه  روز  غروب  رزاقى  سهراب  دكتر  خانواده 
اين  ماجرای  از  تهران  معلم  خيابان  در  واقع  انقلاب»  دادگاه  امنيتى 

دستگيری اطلاع پيدا كردند. 
گفته مى شود كه ماموران دادستانى سه شنبه شب در تماسى با دكتر 
رزاقى از او خواسته بودند كه صبح روز بعد خود را به شعبه ای كه پرونده 
«موسسه كنشگران داوطلب» در آن مفتوح است، معرفى كند. او قصد 
داشته است كه در پى اين تماس بعدازظهر روز چهارشنبه برای اطلاع 
از جزئيات اين «احضاريه ی شفاهى» و پيگيری پرونده به مكان اعلام 

شده مراجعه كند كه چند ساعت پيش از آن در خيابان دستگير شد. 
سازمان  حوزه  مدير  علامه و  دانشگاه  سابق  استاد  رزاقى  سهراب  دكتر 
محمد  سيد  جمهوری  رياست  دوره  در  كشور  وزارت  غيردولتى  های 
آمدن  كار  روی  پى  در  كه  است  استادی  اولين  او  است.  بوده  خاتمى 
استادان  از  دانشگاهها  پاكسازی  دوم  دوره  شروع  و  ن ژاد  احمدی  دولت 

دگرانديش از دانشگاه علامه طباطبائى اخراج شد. 
در جريان برخورد مقام های امنيتى ايران با «سازمان های غيردولتى»، 
ماموران  جانب  از   ٨٥ ماه  اسفند  داوطلب  كنشگران  موسسه  دفاتر 
دادستانى مهر و موم شد و اسناد و مدارك آن ضبط، حساب های مالى 
مسدود و رايانه های آن مورد تفتيش قرار گرفته يا به مكان نامشخصى 
انتقال يافت. در اين دور از برخوردها با سازمان های جامعه مدنى، دو 
موسسه غيرانتفاعى ديگر، با وضعيت مشابهى مواجه شدند. «موسسه 
جامعه  غيردولتى  های  سازمان  كــارورزی  «مركز  و  راهى»  حقوقى 
خانم ها  بسته شدند و  دادستانى  ماموران  جانب  مدنى» در آن زمان از 
شادی صدر، و محبوبه ی عباسقلى زاده در ١٣ اسفند ٨٥ دستگير و به 
زندان اوين منتقل گرديدند. آنها بيش از يك ماه زندانى بودند كه مدتى 

از اين زمان در سلول های انفرادی سپری شد. 
به گزارش سايت امروز اين سه نهاد غير دولتى عمدتا در زمينه آموزش 
همچنين  و  مدنى،  جامعه  های  بنيان  تقويت  و  حقوقى  مبانى  ترويج  و 

حقوق زنان فعال بوده اند. 
موسسه حقوقى به زنان مشاوره حقوقى ارائه نموده و بسته به توان مالى 
كارورزی  مركز  كرد.  مى  دريافت  مشورت  حق   آنان  از  مراجع كنندگان 
تقويت  و  ظرفيت سازی  هدف  نيز  جامعه  های غيردولتى  سازمان 

سازمان های مدنى و آموزش دادن فعالان جامعه مدنى بوده است. 
گشوده  جاری  های  هفته  طى  دو  اين  ی  پرونده  كه  است  شده  شنيده 
شده و آنان نيز برای بازجويى به وزارت اطلاعات ايران فراخوانده شدند. 
اگرچه اين بازجويى ها اكنون متوقف شده است، اما به نامبردگان گفته 

شد كه انها بايد برای ادامه بازجويى متعاقبا مراجعه كنند. 
و  داوطلب  كنشگران  موسسه  ی  پرونده  وكالت  عبادی  شيرين  خانم 
مديرعامل آن را به عهده دارد. با توجه به اينكه وی در حال حاضر در 
خارج از ايران به سر مى برد، قرار است يكى از وكلای «كانون مدافعان 
حقوق بشر» روز پنجشنبه همراه با خانواده دكتر رزاقى برای پيگيری 

موضوع به شعبه امنيتى دادگاه انقلاب مراجعه كند.

ايسنا- فروش اشيای ايرانى در حراجى كريستى فقط به نقش برجسته ی سر 
سرباز هخامنشى محدود نيست.  در هفته گذته نيز حراجى كريستى در شهر 
آن ها  بيشتر  كه  رساند  به فروش  را  ايرانى  ارزشمند  بسيار  شىء   ٣٨٤ لندن 
به دوره های قاجار، زنديه و صفويه متعلق اند. در ميان آثار ايرانى ارايه شده 
اشيا،  دارند،  ايرانيان  برای  ملى  و  تاريخى  ارزش  هركدام  كه  فروش  برای 
كتيبه ها،  سراميك ها، و كتاب های بسيار زيبای تاريخى وجود دارند. حراجى 
برای  را  آن ها  كه  كلكسيونى  نام  به  آثار،  اين  معرفى  بخش  در  كريستى 
حراج عرضه كرده، اشاره نكرده است. . پيشتر نيز نقش برجسته ی سر سرباز 
هخامنشى در حراجى كريستى به قيمت ٥٨٠ هزار و ٥٠٠ پوند معادل حدود 
قرار  ناشناس  مردی  اختيار  در  و  شد  فروخته  دلار  هزار   ٢٠٠ و  ميليون  يك 
گرقت كه مدعى شده است، قصد دارد اين اثر را به يك مركز اروپايى كه 

تاريخ، فرهنگ و هنر ايران را اشاعه مى دهد، اهدا كند. 

ايسنا-  چينى ها توانسته اند به لطف توجه جهانى به مولانا - شاعر بزرگ 
تصوير  كه  را  متعددی  سوغاتى های  و  يادگاری ها  جاری،  سال  در  ايرانى- 
مولانا بر روی آن ها حك شده است، توليد كنند و از آن به سود اقتصادی 
ساخت  با  چينى ها  زمان،  توديز  روزنامه ی   گزارش  به   . برسند  سرشاری 
تسبيح، بشقاب، مجسمه و حتا پيراهن هايى منقش به عكس مولانا، اين 
كه  چين  ساخته اند.  تبديل  قونيه  سوغاتى های  پرفروش ترين  به  را  اشيا 
به علت توليد اسباب بازی های حاوی سرب مورد انتقاد جامعه ی جهانى قرار 
گرفته است، اين بار به توليد سوغاتى و اسباب بازی هايى با تصاوير مولانا 
رو آورده است.  علاقه ی گردشگران خارجى و دوستداران مولانا به خريد 
اشيای منقش به تصاوير مولانا در قونيه، موجب افزايش فروش مغازه داران 

و رضايت آن ها شده است. 

مسولان دانشگاه اميركبير:٥٠ دانشجونمای 
مشروطى سعى در اغتشاش داشتند

اعتراض ٥٤٠ فعال سياسى،فرهنگى و دانشگاهى 
به جلوگيری از برگزاری نماز عيد فطرروشنفكران 

سهراب رزاقى،مديرعامل موسسه كنشگران 
داوطلب بازداشت شد

پس از سرباز هخامنشى نوبت به ديگر آثار تاريخى ايران رسيد

سال مولانا و سود اقتصادی چينى ها

پيتزا كافى شاپ 

ضمن آرزوی موفقيت برای 
دانشجويان عزيز و شهروندان گرامى

 افتخار داريم برای شما عزيزان ارائه خدمات 
نمائيم.

١) پيتزا داليا: با انواع  پيتزا و مينى پيتزا و 
ساندويچ

٢) كافى شاپ داليا: با انواع  نوشيدنى های سرد 
و گرم، دسرها، شيک ها و گلاسه ها، با طعم های 

مختلف، با مديريت جديد و كادر مجرب.
با خدمات ويژه و سرويس دهى رايگان و تخفيف 

ويژه دانشجويى

آدرس: نبش دانشگاه ٣ طبقه زيرزمين 
تلفن: ٢٤٣٨٢٣٥

داليا
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یكشنبه ٦ آبان ١٣٨٦   ٢٨ اكتبر ٢٠٠٧                            مطالب روزنامه لزوماً نشان دهنده دیدگاههای انجمن اسلامى دانشجویان نیست                         سال سوم    شماره ٤٣      ١٠٠ تومان

سياسى، اجتماعى، فرهنگى
كاغذ اخبار

صاحب امتياز : انجمن اسلامى دانشجويان
مدير مسؤول: زينب داوری

نشانى دفتر تحريريه: زاهدان ، دفاتر انجمن 
اسلامى دانشجويان 

دانشكده های مهندسى و ادبيات
تلفن : ٢٤١٧٧٣٥

طراحى و صفحه آرايى : كانون تبليغات تپش
تلفن : ٣٢٣٧٧٦٣

ستون به سقف تو مى زنم 
اگر چه با استخوان خويش

های  آدم  مثل  هميشه  كشم.  مى  آهى  دل  ته  از  بينمش  مى  كه  وقتى 
از  اتــاق،  فضای  از  كــاری،  بى  از  فقر،  از  ناله،  مى  خــورده،  شكست 
كتابخونه، از استادها، از سلف سرويس، از قبولى تو كنكور و بالاخره از 
زندگى. وقتى بهش مى گم بابا بى خيال، اين همه زيبايى تو، استفاده 
كن. مى گه كردم، زيبايى همه رو، تو چشم من زشت جلوه دادن. بعدش 
خوام  مى  كه  آخرش  چى؟  آخرش  كنم،  استفاده  من  كه  كن  فكر  هم 
بميرم. حالا چه روحم بميره و چه جسمم، اصلا مگه برای كسى اهميت 
داره؟ آره، مى دونم! شايد هم مى دونين به پوچى رسيده! وقتى مى دونه 
و مى فهمم  و ای كاش نمى دونست و نمى فهميد كه هيچ چيز اون 
رو تامين نمى كنه، شايد به خاطر همين محتاطانه عمل مى كنه و از 
ريسک های بزرگ كه موقعيت های بزرگ به وجود مى آره، دوری مى 
كنه و كاش نمى دونست و نمى فهميد كه كشورش داره تاوان نتايجى 
شايد  ده.  مى  پس  شدن،  ها  اون  باعث  لياقت  بى  های  انسان  كه  رو 
تونست،  نمى  چون  ولى  بگيره،  اونا  تمام  از  خودشو  حق  خواست  مى 
اعتماد به نفسشو از دست داده بود. كاش نمى دونست و نمى فهميد كه 
اگر زيبايى ها در چارچوب محدوديت قرار بگيره، زشت جلوه مى دن. 
خاطر همينه هيچ وقت هيچ گلى رو جز با نفرت نگاه نكرد و  شايد به 
كاش نمى دونست و نمى فهميد كه جوونايى مثل خودش بلاتكليف، 
بدبخت، دنباله روی اين و اون مى شن. شايد به خاطر همينه هر وقت 
منو مى ديد، مى گفت جوونا رو دوست دارم، با اين كه هيچى ندارن، 
تلاش مى كنن و با اين كه هزاران مشكل دارن، نااميد نمى شن و با 
همه  توی  هميشه  كنن،  مى  نگاه  اونا  به  مزاحم  چشم  به  همه  كه  اين 
صحنه ها، دوست دارن پيشرفت و ترقى كنن. ولى چه خوب بود كه اونا 
زندگى و زيبايى ها رو زيبا مى ديدن، اون وقت احساس امنيت، آزادی 

و اعتماد به نفس مى كردن. 

على زينلى

خاطرات يک دوست

دنبال  به  تو  دود،  آسمانى  و  خشک  دريايى  در  سيراب،  كويری  در 
كدامين، آشيانه ای برای روئيدن نور در گلدانى از جنس بلور و بستری 
و  حبس  ها  شقايق  بوی  و  مرده  سخن  اينچنين،  جهانى  در  عشق؟  از 
نگاه ها بسته، سبزی سبزه و شادی لبخند بودن خود را در اوج نيستى 
از  سياهى روز گدايى مى كنند. زيبايى هر چيز بودن آن در رنگ خود 
است، زندگى با كوير تشنه و دريايى پر از آب های متلاطم و آسمانى 
پشت  بر  را  ذهنم  واژگان  پشتى  كوله  كند.  مى  پيدا  معنا  دريا  رنگ  با 
گذاشته و به سوی آزادی حركت كرده ام تا شايد قفل دهان های بسته 
و دست هايى كه هنوز رنگ مشت شدن را نديده اند را باز كنند. اما من 
تنها و اين راه ناهموار! يا شايد باشند افكاری كه چشمه جوشش عشق 
اين  ريزی  برون  برای  ناپذير  نفوذ  جايى  به  حال  به  تا  اما  اند  آزادی  و 
عشق نيافته اند و توانايى بيان عقيده شان را پيدا نكرده اند و يا باشند 
دهند.  مى  را  آزاده  دلهای  زندانبان  دستهای  بريدن  تاوان،  اكنون  كه 
بيدار  بايد  بخشى،  مى  شور  آزادی  شعر  به  اكنون  كه  تويى  و  من  اما 
بخشنده  دستان  انتظار  به  و  سازيم  فراهم  خودمان  را  فرصتها  و  شويم 
ايى كه در اسارت ديو پليد توس و تنهايى هستند، ننشينيم كه ديگران 
همان من و تويى هستيم كه نشسته ايم در قربانگاه آزادی. اين همه 
از آزادی   سخن گفتم. اصلا آزادی چيست كه همه تشنه لمس كردن 
آن هستند، آزادی همان نفس كشيدن در هوای پاک و بدون آلودگى، 
بدون آلودگى های فكری و اينكه من انسان، حق بودن در عرصه وجود 
خويش را دارم و بايد بتوانم كه آزادانه زندگى كنم و فكر و انديشه هايم 
را ابراز كنم و كسى كه هم نوع من است را آزاد بگذارم در همه امور تا 
جايى كه حق كسى ضايع نشود. ماييم كه مى توانيم بسازيم شعری كه 
در آن سلام ها بوی دوستى مى دهند و صداها از وجودی آزاد پر مى 

كشند به اين همه من و توی انسان در اين دنيا آزاديم يا اسير بندها. 

تيه كال

اخبار دانشجويىراه آزادی
درمانگاه : از چند هفته گذشته درمانگاه دانشگاه تعطيل شد. طبق 
حاكى  گرفت،  صورت  درمانگاه  مسولان  از  برخى  با   كه  هايى  گفتگو 
از اين است كه به دليل مسائل مالى، همكاری نكردن دانشكده علوم 
فعاليت  مجوز  بدون  كنون  تا  كه  درمانگاه  نداشتن  مجوز  پزشكى، 
نبودن  گير  پى  همچنين  و  لازم  امكانات  و  پزشک  نبود  و  كرد  مى 
دانشجويان و بى توجهى آنها، به طور كلى بسته شد. ضمنا آقای رفيعى 
مسول درمانگاه در حال رايزنى با مسولان دانشگاه و همچنين دانشكده 
علوم پزشكى است.  در شماره بعدی كاغذ اخبار، به طور مفصل تری به 

اين موضوع پرداخته خواهد شد.

روز  چند   ، گذشته  ترم  چند  طول  در  بار  چندمين  برای    : فاضلاب 
و  ريخت  بيرون  ادبيات  كتابخانه  درب  جلوی  فاضلاب  آب  نيز  پيش 

بوی بد ان موجب نگرانى دانشجويانى كه به كتابخانه مى رفتند شد. 

بى  با  همواره  آن  از  بعد  هم  خود،  زندگى  زمان  در  هم  هدايت  صادق 
توجهى مسئولان فرهنگى كشور رو به رو بوده، ولى بدون هيچ اغراقى 
اخير  سده  ساز  فرهنگ  و  سبک  صاحب  نويسندگان  بزرگترين  از  يكى 
بوده است. شايد اگر هدايت در كشوری ديگر به دنيا مى آمد، هر سال 
برای او كنگره ها و سمينارهای زيادی بر گزار مى شد و نام هدايت بر 
تابلوی خيابان ها و ميادين بزرگ شهرها نقش مى بست. اما او نويسنده 
در جهان سوم است و حتى اگر آثارش برجسته تر از آثاری مانند سگ 
ولگرد، بوف كور و… بود مانند بسياری از بزرگان ديگر اين ديار ناديده 

و حتى كوچک شمرده شده مى شد. 
داستان زندگى و مرگ هدايت داستانى جذاب تر و اندوه بارتر  از سگ 
ولگرد و داش آكل و سه قطره خون است. سرنوشت تراژيک نويسنده 
و  پوچى  دوراهى  در  و  نرسيد  جايى  به  خود  زمان  آن  درفضای  كه  ای 

رسيدن به تعالى، مرگى خودخواسته را تنها راه رهايى دانست.
داستان  جمله  از  هنری  و  ادبى  سبكهای  از  بسياری  آغازگر  هدايت 
نويسى و ترجمه است و بعدها بسياری از نويسندگان و مترجمان و حتى 
كردند.  استفاده  خود  ی  حوزه  در  او  سبكهای  از  سينماگران  از  بسياری 
ولى در حوزه ی سينما جز يک استثنا (داش آكلِ مسعود كيميايى) اثر 

ديگری درخور شأن هدايت ساخته نشده   است.
نكته ای كه بايد به آن اشاره شود اين است كه اكثر فيلمسازانى كه به 
آثار هدايت روی آورده اند تنها به اقتباس از اثر او پرداخته اند يعنى به 
صورت غير مستقيم از نوشته ها و داستانهای او استفاده كرده اند و به 

صورت سليقه ای درآثار او دست برده اند.
اما رابطه ی هدايت با سينما تنها به اين اقتباس ها خلاصه نمى شود. 
از  فرهنگى  ای  چهره  اند  خواسته  هرگاه  فيلمسازان  از  بسياری  مثلا 
شخصيت های فيلم خود ارائه دهند، عكسى از هدايت بر ديوار منزل 

يا اتاق او آويزان كرده اند.
برخى ديگر از فيلمها نيز وجود دارند كه هيچ گونه رابطه مستقيم يا غير 
مستقيم بر آثار هدايت ندارند و تنها  نتيجه ی تاثيری است  كه  خواندن  
آن  اساس  بر  و  گذاشته   فيلمساز  ديدگاههای  و  زندگى  بر  او  كتابهای 
بهمن  فيلمسازان  اين  از  يكى  شايد  است.  زده  فيلم  ساخت  به  دست 
فرمان آرا باشد كه ديدن فيلم های او مثل خانه ای روی آب، يک بوس 

كوچولو، بوی كافور-عطرياس و… اين گفته را تصديق ميكند.
گرفت.  ناديده  را  است  گذاشته  هدايت  بر  سينما  كه  تاثيری  نبايد  البته 
فيلم  شركت  با  و  رفت  هند  به  نويسنده  عنوان  به   ١٣١٥ سال  در  او 
بمبئى همكاری نمود. با اينكه عملا در ساخت فيلمها مشاركتى ننمود 
، اما بسياری از گفته ها حاكى از آن است كه او بوف كور كه يكى از 
بزرگترين آثارش است را در آنجا و در نتيجه ی تاثير آن فيلمها روی 
در  اقامت  سالهای  در  كه  هم  هدايت  بعدی  درآثار  است.  آورده  كاغذ 
فرانسه  زمان  آن  سينمای  تاثيرات  ی  نتيجه  شايد  شد،  نوشته  فرانسه 
را ديد. مانند فيلم فرانسوی سگ آندلسى كه تاثيرش بعدها موجب به 

وجود آمدن رمان سگ ولگرد شد.
درميان مقالات مختلف هدايت، يک يا چند نقد فيلم نيز وجود دارد، كه 
با وجود اينكه بيشتر به نقد محتوايى فيلم پرداخته است و به نقد فنى و 

نظری  دست نزده، در نوع خود جالب توجه است.
شايد در سينمای ايران به خصوص سينمای موج نو و روشنفكری ايران 
كه  باشد  ای  نويسنده  هدايت  شد،  آغاز  پنجاه  دهه  اوايل  از  تقريبا  كه 
دوبار،  را  كور  بوف  است.  گرفته  صورت  او  آثار  از  ها  اقتباس  بيشترين 
بار  و  كشور  از  خارج  در   ،١٣٥٠ سال  در  رفيعا  بزرگمهر  توسط  بار  يک 
ديگر توسط  كيومرث درم بخش در سال ١٣٥٤، برای تلويزيون با بازی 
پرويز فنى زاده (بازيگر نام آشنای سينمای روشنفكری قبل از انقلاب) 
ساخته شد. تا جايى كه شنيده شده است، هيچكدام نتوانسته است تاثير 

گذاری و قدرت اين كتاب را حتى در ابعاد كوچک به تصوير بكشد.

شد.  ساخته  كيميايى،  مسعود  توسط   ،١٣٥٠ سال  در  ابتدا  آكل  داش 
خود  اما  كرد،  استفاده  هدايت  قصه  كل  از  چه،  اگر  كيميايى  مسعود 
كرد،  حاصل  آن  در  تغييراتى  سبک  صاحب  سازی  فيلم  عنوان  به  نيز 
ببرد،  را  فيلم  يک  لذت  آكل،  داش  فيلم  ديدن  از  زمان  آن  مخاطب  تا 
كه  باشد  اثری  تنها  كيميايى  آكل  داش  شايد  را.  رمان  يک  خواندن  نه 
هدايت  دوستداران  و  باشد  وفادار  هدايت  آثار  به  نسبت  است،  توانسته 
فرامرز  توسط  بار  دومين  برای  آكل  باشند.داش  راضى  آن  ديدن  از 
قريبيان، به نام «چشمهايش» به فيلم تبديل شد. قريبيان در اين فيلم 
داستان را امروزی كرده و تغيرات بيشتری را در آن وارد كرد. اين فيلم، 

فيلم ضعيفى از آب در آمد و توجه زيادی را به خود جلب نكرد. 
عراقى  منيژه  توسط   ،١٣٥٤ ١٣٥٣و  سالهای  در  دوبار  نيز  گور  به  زنده 
بسيار  آثار  اين  دوی  هر  كه  شد  تبديل  فيلم  به  بيات،  سيامک  و  زاده 

ضعيف، از كار در آمد. 
داوود ميرباقری نيز، ساحره را در سال ١٣٧٦، براساس قصه عروسک 
پشت پرده هدايت، به صورت معاصر شده، به فيلم تبديل كرد. ساحره 
وجود  داستان،  در  مورد  بى  تغييرات  جمله،  از  زيادی  دلايل  به  نيز 
اثر  شان  در  فيلمى  نتوانست  و…  سانسور  فيلم،  اين  در  نابازيگران 
هدايت به نمايش درآورد.كيومرث درم بخش در فيلمى ديگر در ارتباط 
با هدايت فيلمى از زندگى او ساخت كه در آن پرويز فنى زاده، بازيگر 
درباره  داشت،  بهاری نام  صادق هدايت است. اين فيلم كه سفر  نقش 
ی روزهای آخر زندگى هدايت در فرانسه است كه هيچ وقت به نمايش 

گذاشته نشد.
تواند،  مى  هدايت  های  نوشته  و  ها  داستان  از  بسياری  اينكه  وجود  با 
به فيلم های ديدنى و بزرگى تبديل شود، اما بزرگى نام او و ناتوانايى 
مسعود  استثنای  به  او،  آثار  از  استفاده  در  ديگر  سازان  فيلم  كه  هايى 
كيميايى برای داش آكل، مواجه شدند، باعث شده كه فيلم سازان ديگر 
سانسور  وجود  دليل  به  همچنين  آورند.  روی  هدايت  آثار  به  كمتر  نيز، 
جای  به  فعلا  است  بهتر  اخير،  سالهای  در  فراوان  های  محدوديت  و 
آثار  خواندن  به  تنها  هدايت،  های  داستان  روی  از  هايى  فيلم  ساختن 
خدشه  ايران  امروز  ضعيف  سينمای  در  نيز  هدايت  نام  تا  كنيم  اكتفا  او 

دار نشود.
منابع آماری: 

ماهنامه فيلم و سينما، سال ١١ شماره ٧٩

ا. كريمى

هدايت و سينما

حفظ محيط زيست اگرچه واژه ای نو مى نمايد و محصول مدرنيته به 
وجود  همواره  ديگر  نامى  با  ما  فرهنگ  و  تاريخ  در  اما  آيد  مى  حساب 
داشته است. حفاظت از محيط زيست برای پيشينيان ما همان مفهوم 
احترام به طبيعت را داشته كه همواره در تمامى فرهنگ و سنن ما جاری 
بوده است. آلوده كردن آبهای روان و بريدن درختان برای ايرانيان يك 
امر زشت و بى احترامى به روح زندگى بوده است و از نظر آنان عقوبت 

سنگينى نيز در پى داشته است.
«درختان هموطن ما هستند، زيرا مانند ما در اين خاك به دنيا مى آيند و 

زندگى مى كنند و مى ميرند» زردشت (نقل به مضمون)
در فرهنگ ايرانى بسياری از موجودات زنده و درختان مقدس شمرده 
و  سگ  درباره  جز  (به  روال  اين  نيز  اسلام  ورود  از  پس  و  اند  شده  مى 

خوك) ادامه داشته است.
هر  به  «پيشرفت  كه  شد  آغاز  جايى  از  زيست  محيط  به  زدن  صدمه 
قيمتى» مجاز شمرده شد و موج دوم تمدن بشری بدون در نظر گرفتن 
اخلاقيات زاده شد. اما امروزه سخن از موج سوم است، موجى كه برای 
حفظ محيط زيست قوانين محكم و البته قابل اجرايى مى گذارد و حال 

ما از خود مى پرسيم كجای اين تمدن ايستاده ايم؟ 
تكنولوژيكى  نظر  از  كنيم؛  مى  اذعان  هميشه  كه  است  همين  حقيقت 
بدانيم  كه  نيستيم!  هم  باهوش  آنچنان  البته  و  هستيم  دومى  جهان  ما 
چگونه عمل كنيم كه حداقل از لحاظ اقتصادی پيشرفت نماييم. دنيای 
مدرن ديگر نمايى از كارخانجات عظيم فولاد و پتروشيمى ندارد.  آنها 
اين صنايع (به قول يكى از اساتيد) دايناسوری كم بهره و پرهزينه را به 
ما مى دهند (بخوانيد مى بخشند) و خود درگير پروژه های كوچك اما 
گرانبها هستند. يك مجتمع پترشيمى ما با تخريب شديد محيط زيست 
اسانس  تهيه  كوچك  كارگاه  يك  از  كمتر  سودی  بالا،  انرژی  مصرف  و 
های معطر در فرانسه را مى دهد و يك بشكه محصول اين پتروشيمى، 
قيمتى كمتر از يك شيشه ١٠٠ ميلى ليتری ادكلن فرانسه دارد. بماند كه 

در نانوتكنولوژی، ما اصلا چيزی برای مقايسه با آنها نداريم.
دارند.  نيز  آنها  كه  است  مشتركى  صنايع  همان  مقايسه  بعدی  مسئله 
مهد  يك  كنار  دقيقا  مس،  توليد  مجتمع  يك  آلمان  در  كه  است  جالب 
كودك است و اين خود از جاذبه های آن شهر به حساب مى آيد، ولى 
مجتمع مس سرچشمه ما حتى تا كيلومترها زمين های اطرافش و مردم 
مجاورش را آلوده كرده و زمين های زراعى اطراف آن به دليل بارانهای 
متداول اسيدی ديگر بهره وری لازم را ندارند. ذكر يك خاطره در اين 
اطراف  روستاهای  يكى از  به  كه  بار  يك  نيست؛  مناسبت  بى  هم  مورد 
سرچشمه رفته بودم با باغبان پيری صحبت مى كردم كه از آنچه كه 
خودش بى بركتى زمين مى ناميد شكايت مى كرد و مجدانه معتقد بود 
كه اينها همه از زمانى شروع شده است كه مردم روستا خدا را فراموش 
عيد  جماعت  (امام  اند!  آورده  ويديو  هايشان  خانه  در  حتى  و  اند  كرده 
البته  بود).  گفته  ماهواره  برای  همين،  به  شبيه  چيزی  هم  مشهد  فطر 
دودكش  آن  اصلى  عامل  كه  بقبولانم  او  به  كه  كردم  سعى  هرچه  من 

٤٠-٥٠ متری مس سرچشمه است قبول نكرد.

ميرزابنويس

درخت افكن بود كم زندگانى 

بهروز وثوقى در نقش داش آكل

قويترين مرد جهان در دانشگاه : حسين رضازاده ، قهرمان 
استان  بدنى  تربيت  دعوت  به  كه  كشورمان  برداری  وزنه  وزن  سنگين 
در مراسم تقدير از ورزشكاران استان شركت كرده بود ، در پى دعوت 
حوزه معاونت دانشجويى ، ساعتى را نيز در دانشگاه س و ب گذراند كه 
به علت عدم اعلام حضور وی در دانشگاه ، با استقبال انبوهى مواجه 

نشد . 

پيش  سال   ٥٠ اروپای  با  مقايسه  در  مناسبى  شرايط  ما  امروز  بگذريم. 
در  آنها  تجربه  ما  باشيم).  عقب  آنها  از  سال   ٥٠ فقط  اگر  (البته  داريم 
زمينه محيط زيست را داريم كه بايد مجدانه به حاكمان بقبولانيم كه 
نيازی به تجربه كردن مجدد آن نيست و بهتر است از همين حالا به 
اين  در  كنم  مى  پيشنهاد  شخصا  باشيم.  زيستمان  محيط  حفظ  فكر 
زيست  محيط  مسئله   -١ كنيم:  ويژه  دقت  اساسى  نكته  چند  به  زمينه 
را سياسى نكنيم كه هرگز به جواب نمى رسيم و اگر جايى كار جدی 
كنيم. ٢-  حمايت  شود از آن  انجام مى  كسى  نام هر  زيستى با  محيط 
برق  و  فسيلى  های  سوخت  خصوصا  انرژی  زمينه  در  جويى  صرفه  به 
بيشتر اهميت بدهيم. ٣- به جای واردات صنايع غول پيكر و مخرب، 
به صنايع كوچكتر و پاك تر بپردازيم كه مطمئنا سود بيشتری نيز دارند. 
٤- عليرغم اينكه انرژی هسته ای تبديل به يك ابژه سياسى شده است، 
اما مطمئنا از توليد انرژی از سوختهای فسيلى پاك تر ومقرون به صرفه 
تر است. ٥- كشور ما سرشار از موقعيت های مناسب برای توليد انرژی 
های پاك از باد و موج و نظاير اين هاست كه بايد سرمايه گذاری جدی 
مورد  تكنولوژی  و  نهادينه  را  بازيافت  فرهنگ   -٦ شود.  زمينه  اين  در 

نياز آن را تهيه كنيم. 
و در پايان:كودكان ژاپنى در كتابهايشان مى خوانند: ما آب كم داريم! 
از  ما  ولى  كنيم.  جويى  صرفه  بايد  پس  نداريم  نفت  ما  نداريم!  خاك  ما 
كودكى شنيده ايم: ما آب فراوان داريم؛ ما كشور وسيع و خاك فراوان 
داريم! ما نفت داريم و الته آنها نيز گفته اند بايد صرفه جويى كنيم ولى 
ما باورمان نشد بايد مى گفتند اين نفت تمام مى شود اگر صرفه جويى 

نكنيم و اين آب و خاك آلوده مى شوند اگر قدر ندانيم .

یكشنبه ٦ آبان ١٣٨٦   ٢٨ اكتبر ٢٠٠٧                            مطالب روزنامه لزوماً نشان دهنده دیدگاههای انجمن اسلامى دانشجویان نیست                         سال سوم    شماره ٤٣      ١٠٠ تومان

اندر احوال انجمن اسلامى مستقل
مستقل ولى وابسته

نگاهى به انجمن مستقل
 رويه ٢

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم
 موجيم كه آسودگى ما عدم ماست

صائب تبريزی  
ارائه  برای  و  بوده  عدالت  سردمدار  تاريخ  از  گذار  در  ايران  جامعه 
مردم  های   توانايى  و  دموكراتيک  ازاصلاحات  جامعى  تحليل 

سالاری، حرفى برای گفتن داشته است. 
همتى همگانى لازم است كه نيرو و توان خود را به صحنه آورند و 
ساختار جامعه را به طور شفاف تر در معرض نگاه منتقد جامعه قرار 
دهند و تبديل به تجربه ای تلخ كه نسل های بعد ابراز انزجار بكنند، 

نشود. حتى به آبديده تر شدن همه نيروهای دموكرات بيانجامد. 
به  و  بپرهيزيم  زدگى  هيجان  از  و  باشد  متعدد  های  تحليل  بايد 
بتوانند  تا  داد  فرصت  جهت  اين  در  دانشجويان  مدنى  های  حركت 
دهند  سازمان  و  كنند  پيگيری  گسترده  ابعاد  به  را  ها  تحليل  اين 
فعاليت  استمرار  برای  را  جديدی  های  مشى  خط  و  ها  سياست  و 
هايشان متناسب با فكر روز در جهت فعال كردن نسل جوان و در 
هدف  با  درگيری  و  خشونت  از  دوری  و  رفرميسم  تفكرات  راستای 
ايجاد بحران و تشنج، به تضارب آراء بپردازيم، خوب بينديشيم كه 
تعصب ژرفترين و والا ترين انديشه را انكار مى كند و دشمن زندگى 
و  آرمان  نشاندن  كرسى  به  محكوم  صورت  اين  در  شود.  مى  مان 
شده،  آفريده  آزاد  كه  انسان  برای  اين  و  ديگران  به  خود  انديشه 
مقاصدی  برای  را  وی  طبع  بخواهيم  كه  نمايد  مى  بيهوده  كاری 
چنين و چنان بكار گيريم. آزادی ای كه سازنده غرور ماست نبايد با 
هزينه های گزاف از دست برود. پس زنده باد انديشه در حال پرواز. 
به   را  ما  كه  بلندی  خيزاب  زنده  عقيده.  به  خدمت  مخاطره  باد  زنده 

شكوه آزادی برساند.
ادامه ــتــمــان  رســال ــه  ب ــز  عــزي مــخــاطــب  شــمــا  هــمــكــاری  ــا  ب
پيدا  دست  سالم  و  پويا  مدنى،  ای  جامعه  به  كه  باشد  دهيم،  مى   

كنيم. 

سر مقاله

استان  مشاركت  جبهه  جوانان  شاخه   - داوری  زينب   ، باقری  على 
٢٦و٢٧  مورخ  جمعه  و  پنجشنبه  های  روز  در  بلوچستان  و  سيستان 
ی  روزه  دو  اردوی  ميزبان  زاهدان،  استقلال  هتل  سالن  در   ٨٦ مهر 
افتتاحيه  سخنران  بود.  كشور  سراسر  مشاركت  جبهه  جوانان  شاخه 
مركزی  شورای  عضو  زاده،  تاج  مصطفى  سيد  روزه،  دو  اردوی  اين  ی 
قانون  در  ها  قوميت  حقوق  عنوان  تحت  كه  بود  مشاركت  ی  جبهه 
جهان  در  كه  نكته  اين  طرح  با  او  پرداخت.  سخنرانى  ايراد  به  اساسى 
و  زند  مى  را  اول  حرف  حقوق  و  حق  نظری  لحاظ  از  حداقل  معاصر 
گفتمان غالب، گفتمان حق و حقوق است، به حقوق اساسى مردم در 
حقوق  اين  با  مشروطه  انقلاب  در  ايران  در  ما  گفت:  و  پرداخت  جوامع 
و...،  گفتن  سخن  حق  قلم،  حق  آزادی،  چون  هم  حقوقى  شديم.  آشنا 
پس ازآن حقوق ديگری مطرح شد با عنوان حقوق سياسى،  در قانون 
در  آن  نمود  كه  است  شده  شناخته  رسميت  به  حق  اين  نيز  اساسى 

انتخابات آزاد است.
تاج زاده در ادامه افزود: حق سومى نيز در جهان مطرح شده است، به 
فراهم  بايد  هايى  حداقل  كه  است  اين  از  عبارت  كه  اجتماعى  حق  نام 
پوشاک و  خوراک،  چون  هم  ببرند،  بهره  خود  حقوق  از  مردم  تا  شوند، 
مسكن. او از حقوق دست چهارمى سخن گفت، به نام حقوق فرهنگى 
كه برجسته ترين آن حقوق اقوام است و جزو آخرين حقوقى است كه 
كشورها آن را به رسميت شناخته اند، يعنى اقليت های قومى و دينى 
بر  و  كنند  زندگى  كشور  اين  در  خواهند  مى  كه  گونه  همان  دارند  حق 

حسب آداب و رسوم و فرهنگ خود رفتار كنند.
از  دسته  سه  به  اشاره  با  ادامه  در  مشاركت  ی  جبه  سياسى  دفتر  عضو 
كه  است  ملل  حقوق  اول  ی  دسته  گفت:  كشور  يک  در  مطرح  حقوق 
را،  ايران  كه  نيست  ايرانى  هيچ  يعنى  دارند،  قبول  را  آن  همه  عمدتا 
آزاد، آباد و سربلند نمى خواهد. وی با اشاره به حقوق فردی كه دسته 
ی دوم از حقوق است، افزود: هر كس به دموكراسى و حقوق بشر معتقد 
است اين حقوق را به رسميت مى شناسد، اين دست از حقوق واسطه 

تاج زاده در نشست سراسری شاخه های جوانان جبهه مشاركت در زاهدان : 

ما نه چوبى داريم ، نه چرخى مى بينيم كه مى چرخد

ای ميان افراد و حاكميت است و همه ايرانى هستيم و همه سربلندی 
ايران را مى خواهيم، همه انسان هستيم و مى خواهيم از حقوق فردی 

خود بهره مند شويم.                                                      
و  آداب  به  كنيم،  صحبت  خود  زبان  به  خواهيم  مى  حال  عين  در  اما   
رسوم و فرهنگ خود عمل كنيم، چون از قوميت های مختلفى شكل 
حقوق  اين  ی  باره  در  مختلف  های  ديدگاه  به  زاده  تاج  ايم.  گرفته 
مخل  اقوام-  -حقوق  مسئله  اين  كه  معتقدند  برخى  گفت:  و  پرداخت 
حقوق ملى است و دوست دارند كشور به پادگانى بزرگ تبديل شود. وی 
افتاده                    عقب  ايران  بود كه  مشروطه نيز حرف اول اين  داد كه در  ادامه 

و بايد پيش رفت كند اما اين حرف مشروطه نبود، بلكه سخن ديگری 
كه مطرح مى شد اين بود كه حقوق اساسى ملت بايد رعايت شود. تاج 
زاده با اشاره به تاريخ، ايران را در گذشته، كشوری كثيرالقوم، نه تنها از 
لحاظ امنيت و تماميت ارضى مشكل نداشت، بلكه همين اقوام مدافع 
هايى  حل  راه  از  آن  از  پس  وی  بودند.  كشور  ارضى  تماميت  و  امنيت 
برای احقاق حقوق قوميت ها سخن گفت و ادامه داد يک راه حل اين 
تلاش  از  مستقل  و  سياسى  رژيم  از  مستقل  اقوام  و  ها  گروه  كه  است 
برای دموكراتيک كردن رژيم سياسى، به دنبال مطالبات خود باشند. اما 

اين راه حل مشكلات ما نيست.                              ادامه در رويه ٣

مقام  نهاد  گيری  شكل  اهداف  و  تاريخچه  نباشيد.  خسته  و  سلام  با    
معظم رهبری در دانشگاه ها را توضيح دهيد.

جمهوری  مقدس  نظام  گيری  شكل  و  اسلامى  انقلاب  پيروزی  با   
اساس  بر  دانشگاه  مجدد  بازگشايى  و  مردم-  خواست  –برپايه  اسلامى 
تفكر اسلامى و انقلابى و هم چنين بر اساس سياست های شورای عالى 
در  روحانيت  و  علما  حضور  جديد،  فضای  به  توجه  با  و  فرهنگى  انقلاب 
امام،  خود  و  عظام  مراجع  البته  شد.  مطرح  علمى  مجامع  و  ها  دانشگاه 
حضور  ها  دانشگاه  در  كه  كردند  مى  مامور  را  فضلايى  و  ها  شخصيت 
و  اجتماعى  شرعى،  مسائل  پاسخگوی  و  باشند  داشته  دينى  و  علمى 
سياسى دانشجويان و اساتيد باشند. به ويژه در مسائل اعتقادی، با توجه 
به اين كه در آن زمان جريان های كمونيستى و چپ و كمتر از آن جريان 
دانشگاه  در  روحانيت  حضور  كم  كم  بودند.  فعال  بسيار  ليبراليستى  های 
نهادينه شد تا اين كه در سال ٧٣ به صورت يک نهاد متمركز رسمى به 
نام «نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه ها» دارای اساسنامه 
شد، مسئولش مشخص گرديد و شورای نماندگانى برای تعيين مسئولان 
اين نهاد در دانشگاه ها تشكيل شد. تقريبا ساختارش مانند وزارت علوم 
است؛ چنان كه خود وزير، رئيس دانشگاه را تعيين نمى كند، بلكه رئيس 
را به شورای عالى انقلاب فرهنگى معرفى مى كند و شورا وی را منصوب 
مى نمايد. در نهاد نيز مسئول نهاد معرفى مى شود و شورای نمايندگان 
رهبری، آن را تصويب مى كند. نهاد رهبری به عنوان يک نهاد فرهنگى 

روحانى  يک  به  مردم  جا،  همه  در  كه  چرا  است.  روحانيت  نهاد  بيشتر  و 
نياز دارند و از آن جا كه در دانشگاه ها، به خاطر حساسيتش، نياز بيشتر 
است، حضور روحانيت حساب شده تر و با حساب و كتاب بيشتری است. 
دانشگاهى  جامعه  در  را  رهبری  مطالبات  رهبری،  نهاد  نوعى  به  واقع  در 
پيگيری مى كند و به دنبال ايجاد فضای اخلاقى و معنوی و تذهيب نفس 

و خودسازی دانشجويان است. 
نشريات  بر  نظارت  شورای  در  رهبری  نهاد  دانم،  مى  من  كه  جايى  تا   
دانشگاه، در هيات نظارت بر تشكل ها، در شورای فرهنگى و در كميته 
صدور حكم كميته انضباطى، نماينده صاحب رای دارد. به جز اين ها در 

چه شوراها و هيات های دانشگاه صاحب رای است؟
  با تركيباتى كه از تقريبا از يک سال پيش درست شده، نهاد، جزو هيات 
است،  دانشگاه  اداری  شورای  در  شود،  مى  محسوب  هم  دانشگاه  رئيسه 

عضو كميته انتظامى اساتيد نيز مى باشد.
يک  حداقل  ساله  هر  ام،  بوده  دانشگاه  در  من  كه  سالى  چند  اين  در    
در  ای  دانشكده  هر  رئيسه  هيات  همراه  به  دانشگاه  رئيسه  هيات  بار، 
پرسش  و  انتقادات  به  و  گيرند  مى  قرار  دانشكده  آن  دانشجويان  برابر 
دانشجو  دهند كه به  نشان مى  حقيقت  گويند و در  های آنان پاسخ مى 

پاسخگويند. نظر شما در باره اين كار چيست؟
  نفس عمل زيبا و خوب است. شايد دانشجويان در شرايط عادی بخواهند 
كثرت  خاطر  به  ولى  بزنند،  حرف  هايش  معاونت  يا  دانشگاه  رئيس  با 

مشاغل و كم بود وقت، دانشجويان موفق به اين كار نشوند. با برگزاری 
اين جلسات، برای دانشجويان فرصتى ايجاد مى شود كه هيات رئيسه را 

از نزديک ببينند و پرسش هايشان را بپرسند. 
نهاد  دانشگاه،  گير  تصميم  های  هيات  و  شوراها  در  كه  اين  به  توجه  با   
رهبری صاحب رای است و از طرفى ما در اين چند سال فعاليت به اين 
نتيجه رسيده ايم كه نهاد قوی ترين و با نفوذترين سازمان دانشگاهى 
است، چرا ما اين پاسخگويى را در نهاد نمى بينيم؟ يعنى مى توان اين 
رهبری،  نهاد  گويى  پاسخ  و  پذيری  مسئوليت  كه  كرد  ايجاد  را  شبهه 

متناسب با اختياراتش نيست؟
در  همه  از  بيش  من  شايد  داريم.  دانشجو  با  مستقيم  رابطه  ما  چون  نه،   
دانشجويان  ميان  در  را  نمازها  هميشه  من  مثلا  باشم.  دانشجوها  ميان 
مراجعه  ما  به  دانشجويان  هميشه  و  روم  مى  هم  ها  خوابگاه  در  و  هستم 
انجام  دانشگاه  در  روزمره  اجرايى  كار  ما  چون  هم  طرفى  از  و  كنند.  مى 
نمى دهيم و بيشتر كار فرهنگى مى كنيم، اين گونه جلساات پرسش و 

پاسخ نداريم.
  ولى شما قوی ترين نهاد تصميم گير در دانشگاه هستيد!

به  نهاد،  جايگاه  هنوز  حال  هر  به   
دانشجويان  ميان  در  صــورت  آن 
كار  توقع  ما  از  كسى  و  نيافتاده  جا 
اجرايى ندارد و بيشتر مسائل علمى، 
شرعى و مذهبى را از ما مى پرسند و 

على پارسا، محمدرضا آبتين

گفت و گو با حجت الاسلام حميد انصاريان
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه س و ب

آقايان دلشان نمى خواهد در چهارچوب ضوابط حركت كنند!!

در سال ١٣٤١، در شهربابک استان كرمان به دنيا آمد. تا پايان دوران متوسطه در آن جا بود و سپس در سال ٥٨، برای تحصيلات حوزوی 
به قم رفت و تا سال ٧٥ در حوزه علميه قم مشغول به تحصيل بود. در كنار تحصيلات حوزوی، فلسفه اسلامى را در محضر آيت الله جوادی 
آملى و حسن زاده آملى خواند. به سبب علاقه ای كه به مسائل سياسى داشت، در كنار تحصيلات حوزوی، به درجه كارشناسى علوم سياسى 
از دانشگاه بحارالعلوم قم رسيد. در سال ٧٥ به استان سيستان و بلوچستان آمد و در دانشكده های كشاورزی و علوم پزشكى زابل، عهده 
دار مسئوليت نهاد مقام معظم رهبری و تدريس دروس معارف شد. از سال ٧٨ به زاهدان آمده و در نهاد رهبری و گروه معارف مشغول به كار 
گرديد. از نظر او چشم انداز ٢٠ ساله نظام در كار تشكل ها و نشرياتشان غريب مانده است و بايد به آن پرداخته شود. انجمن های اسلامى 
كه به هر حال داعيه اسلام را دارند، بايد اسلام و جايگاه آن را خوب بشناسند و در برابر جريان های حاكم به غرب كه جدايى دين از سياست 
است، بايستند و اسلام را دين كامل كه مى تواند جامعه را اداره كند، بشناسند. از افكار امام و مقام معظم رهبری هم بايد بيشتر استفاده شود. 

همه با هم بايد تلاش كنيم كه دين اسلام را كه حافظ همه ما و تضمين كننده دنيا و آخرت ماست، احيا كنيم و از ارزش هايش دفاع كنيم.

ابتدا تذكر شفاهى داده شود، بعد تذكر كتبى، بعد 
بدون درج در پرونده، بعد درج در پرونده...

دانشجويان، بيشتر نهاد را به عنوان مرجع دينى شناخته و پذيرفته اند.
  در كل رويكرد نهاد رهبری به فعاليت های دانشجويى چيست؟

  همه با هم بايد برای انجام كار فرهنگى تلاش كنيم. نبايد كار فرهنگى 
به  من  نيست.  عملى  اين  بدهد،  انجام  نيرو  تا  چند  با  خاص  نهاد  يک  را 
مسئوليت  فرهنگى  كارهای  انجام  برای  همه  ام،  گفته  هم  مسئولين 

شرعى دارند. لذا هيات رئيسه دانشگاه فقط نبايد كار اجرايى بكنند.
خوب اين كار فرهنگى چگونه بايد انجام شود؟ من فكر مى كنم بايد به 
بكند،  چه  دهد  تشخيص  خودش  بكند،  كار  خودش  تا  داد  فضا  دانشجو 
البته با رعايت ضوابط دانشگاه. من احساس مى كنم در اين چند سال، با 
ضوابطى كه گذاشته مى شودو محدوديت هايى كه اعمال مى شود، فضا 
فعاليت  كه  حالى  در  است،  شده  تر  تنگ  دانشجويى  های  فعاليت  برای 
خيلى از نهادها مانند نهاد رهبری –همان گونه كه اشاره كرديد- پررنگ 
تر و گسترده تر شده است. فكر مى كنم فعاليت دانشجويانى كه مستقل از 
حكومت و يک فكر و جريان خاص هستند، هر چه بيشتر دارد محدود مى 
قانون  جا،  همه  در  دانشگاه،  دارد.  چهارچوب  فرهنگى  های  شود.فعاليت 
مقررات  چهارچوب  در  و  است  دولتى  دانشگاه  بالاخره،  دارد.  مقررات  و 

دولتى بايد كار كند. در اعتراض به عملكردها بحثى نيست. اما اگر كسانى 
بخواهند از امكانات دولتى عليه دولت استفاده كنند، طبيعى است به آن 

ها اجازه داده نخواهد شد...
  اما اين امكانات دولتى نيست، مال ملت است...

  مال هر دو است. خود دولت اجازه نمى دهد از اين امكانات عليه خودش 
استفاده شود. بله، اگر بخواهند اعتراض منطقى بكنند، اشكال ندارد.

اعتراض  منطقى  صورت  به  اسلامى  انجمن  مثلا  گوييد،  مى  شما  يعنى 
نمى كند؟ يا كسانى كه غير از دولت باشند و به آن وابسته نباشند، توانايى 

اعتراض مدنى، منطقى و سازنده را ندارند؟
نه، منظور من اين نبود. در بعضى جاها كه شما مى گوييد محدود كرده 
در  خواهد  نمى  دلشان  آقايان  كه  اند  كرده  معين  ضوابطى  واقع  در  اند، 
خود  بايد  را  دانشجويى  كارهای  كنند.  حركت  ضوابط  اين  چهارچوب 
كارها  جا  اين  داريم.  خوبى  الگوی  نهاد  در  ما  بدهند.  انجام  دانشجويان 
را دانشجويان انجام مى دهند و بنده هدايت و حمايت مى كنم و نظارت 

دارم.
  با توجه به اين كه ما ادعا مى كنيم حكومت ما علوی است و در حكومت 
على (ع)، سابقه در اسلام، دوری و 
نزديكى به پيغمبر، دوری و نزديكى 
و...  خويشاوند  روابط  حكومت،  به 
نداشته  نقش  المال  بيت  تقسيم  در 
مى  بهره  آن  از  تساوی  به  همه  و 
در  هم  ديگری  های  تشكل  و  است  تشكلى  اسلامى  انجمن  بردند. 
مى  ما  اما  هستند،  نيز  بسيج  همچون  نهادهايى  دارند،  فعاليت  دانشگاه 
تخصيص  مجوزها،  صدور  ها،  درخواست  به  رسيدگى  در  عملا  كه  بينيم 
امكانات و... تبعيض گذاشته مى شود و ما از آن جا كه منتقد هستيم، از 

بسياری از اين امكانات محروم هستيم.
بين  السويه  على  دانشگاه،  امكانات  كه  است  اين  من  شخصى  ديدگاه   
تشكل ها تقسيم شود. به نظر من انجمن اسلامى از گذشته ها تا كنون، 
بيشترين امكانات دانشگاه را در اختيار دارد. در حالى كه بعضى از تشكل 
ها ]انجمن اسلامى مستقل [از ما گله مى كنند كه ما حتى يک اتاق هم 

نداريم.
  شايد آن تشكل ها هنوز رسميت نيافته اند...

  چرا، رسميت پيدا كرده اند، اساسنامه شان تصويب شده، هيات نظارت 
به آن ها مجوز داده...

  اما بيانيه ها و حتى درخواستشان را كه من روی ميز منشى شما ديدم، 
بدون مهر بود!

  به هر حال بعضى از دوستان كه به ما مراجعه مى كنند، عكس نظر شما 

را منعكس مى كنند. به نظر من بايد زمينه فعاليت همه را طبق ضوابط و 
برنامه های دانشگاه و مصوبه های شورای فرهنگى فراهم كرد.

های  دانشگاه  در  سال  سه  دو  اين  در  حداقل  كه  مهمى  بسيار  مسئله   
كشور، بسيار جدی مطرح است، مسئله كميته انضباطى است. جدای از 
اين كه بررسى كنيم كه فعاليت های كميته انضباطى منطبق بر موازين 
حقوقى هست يا نه، من مى بينم كه در ميان دانشجويان، كميته به عنوان 
يک مزاحم كه حتى آزادی های مشروع را محدود مى كند، شناخته مى 
جو  اما  نه.  يا  است  درست  ديدگاه  اين  بگويم  خواهم  نمى  البته  شود. 
كميته  های  فعاليت  باره  در  نهاد  ديدگاه  است.  شكل  اين  به  دانشگاه 

انضباطى –و نفس آن- چيست؟
است.  وزارتخانه  در  قانونى  جايگاه  دارای  انضباطى  كميته  وجود  اصل   
بيشتر نقش  انضباطى بايد  داده ام كه كميته  توضيح  جلسات  من هم در 
ارشادی و هدايتى داشته باشد و تلاش خودش را بكند كه مراتب امر به 
معروف و نهى از منكر را رعايت كند. اگر به درجه ای رسيد كه شخص 
قابل اصلاح نبود و به هيچ تذكری اعتنا نكرد، آن گاه تشكيل پرونده داده 
مى شود و مراحل خودش را طى كند. يعنى ابتدا تذكر شفاهى داده شود، 

بعد تذكر كتبى، بعد بدون درج در پرونده، بعد درج در پرونده...
  اما از بسياری  دانشجويان مى شنويم كه ادعا مى كنند در همان اولين 

برخورد، به دريافت حكم انضباطى تهديد شده اند!
  بله ممكن است يكى مورد اين جور بوده، اما در عملكرد آن هايى كه 

تشكيل پرونده مى دهند، تا جايى كه ما حضور داشته باشيم، بايد بر طبق 
قانون عمل بشود و اگر احيانا با كسى غير قانونى برخورد شود، ما با آن 
مقابله مى كنيم. ولى الحمدلله سعى شده بر طبق قوانين برخورد شود و 
است.  مزاحم  كميته  نكند،  احساس  دانشجو  كه  باشد  حداقلى  برخوردها 
و  دانشگاه  و  او  حرمت  حفظ  برای  كميته  كه  كند  احساس  دانشجو  بلكه 

ارشاد وی حركت مى كند.
  در كتابخانه نهاد رهبری، كتابچه ای هست با عنوان «حقوق دانشجو»، 
تدوين وزارت علوم در سال ٨١ (اگر اشتباه نكنم). آيا نهاد نمى خواهد 
اين كتابچه يا محتوی آن را درسطح وسيع تكثير كند تا دانشجويان از 

حقوق خود آگاه شوند؟
  آن گونه كه در ذهن من است، ما به تشكل ها داده ايم. 

  به ما نداديد !
  چون تعداد اين ها محدود بوده، ما سعى كرديم در حد كتابخانه دراختيار 
اختيار  در  چشم،  رسيد،  دستمان  به  بيشتر  اگر  خوب  دهيم.  قرار  دانشجو 

شما هم قرار مى دهيم.
  اما فكر مى كنم اين حق دانشجو است كه از حقوق خود آگاه شود.

  اگر بيشتر رسيد، چشم، به دانشجويان مى دهيم.
  به نظر شما محبوب ترين فرد دانشگاه (از ميان مسئولان) كيست؟

  فكر مى كنم خود رئيس دانشگاه باشد.
  و منفورتين؟

نمى توانم بگويم. 

وجدان خاموش
زينب داوری

سام الدين رضايى
س از ح

عك

هدايت و سينما 
رويه ٤
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